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  :ی  ໆر।ࡈت୓ب࢓࡭ویک

ඟان«گا৞ୀل ঃیاඅඋیࢆوف،      و زوال ا৑قلاب رو૟ণه» ඟ໋وه کار໋

  ਗหی لاو१ون

 
  

  از كمونيست چپ، گابريل مياسنيكوف، و گروه كارگران حزب كمونيست روسيه يجديد ةنامزندگي

 

تاريخ بلشويسم باقي مانده است. او كارگري فلزكار  ةگابريل ايليچ مياسنيكوف، نامي است كه اغلب در حاشي
از  پرفروغ، بازتابي بسياري از جهات. زندگي او كم نداشتاز يك انقلابي سرسخت  هيچاورال بود و  ةاز ناحي



٢ 
 

الي داشت و در ها) نقش فعّ سوسياليسم انقلابي بود: در تأسيس شوراهاي كارخانه و شوراهاي كارگري (سويت
 .ميخائيل، برادر تزار، مشاركت كرد اعدام دوك بزرگ

زمان يار و منتقد لنين و تروتسكي، دشمن سرسخت زينوويف، دوست كارل كرش، روت فيشر مياسنيكوف هم
از حزب بلشويك اخراج شد، ديوانه خوانده  آخرالامر به خاطر مبارزاتش. بود هاي فرانسويو آناركوسنديكاليست

هاي اش در زندانزندگيبه عصر خود، همانند بسياري از انقلابيون هم و به تبعيد فرستاده شد ،شد، شكنجه ديد
 .دداده شاستاليني پايان 

  

 گابريل مياسنيكوف و گروه كارگران: صداي مستقل پرولتاريا در برابر قدرت

يچ فرد بر اين باور بود كه ه هاي حاكم قرار داد. اوباورهاي گابريل مياسنيكوف او را در تقابلي مداوم با قدرت
چيزي به سود د چه معيّن كنكارگر تصميم بگيرد يا  طبقةجاي حق ندارد به يا نهادي ـ حتي حزب خويش ـ

از  بود؛ گروهي كوچك اما راديكال گذار گروه كارگران حزب كمونيست روسيهآنان است. مياسنيكوف بنيان
ها كه پس از اخراج، تشكل مستقل خود را بنيان نهادند. نام اين گروه اغلب در حزبيِ بلشويكمخالفان درون

قرار گرفته » اپوزيسيون چپ«و » دموكرات سانتراليستهاي«، »اپوزيسيون كارگري«هايي چون ي جريانسايه
شان در ساختار دولت نوپاي شوروي باشد؛ ايها، جايگاه حاشيهاست. شايد يكي از دلايل ناشناخته ماندن آن

كارگر روسيه عليه  طبقةدهد كه آنان تا چه اندازه در مبارزات آغازين نشان مي» گروه كارگران« اما تاريخِ 
 .خودكامگيِ برخاسته از درون جنبش كمونيستي اهميت داشتند

حزبي و پشت درهاي بسته بيان  هاي مخالف، انتقادات خود را صرفاً در جلساتدر روزگاري كه اغلب جناح
ها حضور داشتند و كارگران را به كنش، مقاومت و در ميان كارخانه» گروه كارگران«كردند، اعضاي مي

طور كامل هاي اپوزيسيون، اين گروه تقريباً بهخواندند. برخلاف ساير گرايشگيري قدرت خويش فراميبازپس
گرايانه، به زوال تدريجي جنبش از همان آغاز با ديدي روشن و واقع از خودِ كارگران پرولتر تشكيل شده بود و

 .كردكمونيستي اعتراض مي

تواند با روند انحطاط در روسيه و فراتر از تر از همه، اعضاي گروه بر اين باور بودند كه تنها نيرويي كه ميمهم
امكان  هاي مياسنيكوف به ماندگي و انديشهاند. بررسي زيافتهمرزهاي آن مقابله كند، كارگرانِ آگاه و سازمان

تر مثابه شخصيتي مستقل و كمدهد تا جدول زماني دقيقي از مبارزات او ترسيم كنيم و جايگاهش را بهمي
تر شده در تاريخ جنبش كمونيستي بازشناسيم. اين بازخواني همچنين فرصتي است براي تحليل دقيقنهادهارج

تواند براي كنشگران سوسياليستِ معاصر سياسي كه مي هايو استخراج درسبيِ آن دوران شرايط انقلا
 .بخش باشدالهام

 تنيده با انقلابدرهم  ِزندگي
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هاي كودكي او تا . از سالشد زاده روسيه چيستوپول شهر در ١٨٨٩ ةفوري ٢٥گابريل ايليچ مياسنيكوف در 
اطلاعات چنداني در دست نيست.  انقلاب روسيه ــ سال نخستين  ١٩٠٥سالگي، يعني تا سال انزدهپيش از ش

عنوان شاگرد هاي اورال، بهكوههاي شهر پرِم، واقع در رشتهها، مياسنيكوف در يكي از كارخانهدر همين سال
ترين مراكز ي اورال، از شمال تا جنوب در غرب روسيه امتداد دارد و از مهمفلزكار مشغول به كار بود. منطقه

 .رفتني كشور به شمار ميصنعتي و معد

 ناحية، مياسنيكوف در تشكيل يكي از نخستين شوراهاي محلي (سويت) در ١٩٠٥در جريان خيزش انقلابي 
، به جناح بلشويك حزب كارگر ١٩٠٦صنعتي موتوويليخا، واقع در پِرم، نقشي مؤثر ايفا كرد. يك سال بعد، در 

هاي پس از شكست انقلاب، بازداشت و به سيبري كوبدموكرات روسيه پيوست. اما در پي موج سرسوسيال
 .تبعيد شد

مياسنيكوف هفت سال از جواني خود را در تبعيد و كار اجباري گذراند. او در اين مدت بارها عليه شرايط زندان 
نگهبانان شكنجه دليل اعتراض به رفتار روز اعتصاب غذا كرد، چندين بار به ٧٥دست به مقاومت زد: در مجموع 

ي بلشويكي، مخفهاي به شبكه مجددشد، و سه بار نيز از زندان گريخت. با اين حال، هر بار پس از پيوستن 
 .دستگير و زنداني شد

هاي موتوويليخا به كار بازگشت. در كارخانه مجدداً، مياسنيكوف آزاد شد و ١٩١٧با آغاز انقلاب فوريه در سال 
هاي كارخانه و بازسازي شوراي محلي كارگران ايفا كرد و از سوي در سازماندهي كميته الفعّ ينقش بلافاصلهاو 

سراسري شوراها  كنگرةعنوان نماينده انتخاب شد. در ادامه، به نمايندگي از اورال به سومين كارگران منطقه به
 مؤسسان مجلس انحلال به انقلابيون ديگر با همراه او كنگره، اين در. گرديد اعزام) ١٩١٨ ژانوية ١٨تا  ١٠(

 .كرد حمايت روسيه سراسر در شوراها مطلق حاكميت استقرار براي تصميم از و داد رأي

هاي را امضا كرد؛ توافقي كه بخش ليتوفسك–اندكي پس از برگزاري اين كنگره، دولت شوروي پيمان برسِت
ي بالتيك، لهستان، استوني، بلاروس، هاي پيشين امپراتوري روسيه ــ از جمله كشورهااي از سرزمينگسترده

بس برقرار شود. منطق لنين آن بود كه اين صلح كرد تا آتشفنلاند، لتوني و اوكراين ــ را به آلمان واگذار مي
هاي قدرت خود را تثبيت كند. با اين حال، از موقت، فرصتي براي تنفس به دولت انقلابي خواهد داد تا پايه

 امپراتوري سابق ــ به معناي فروپاشي شوراهاي نوپاي محلي و ةخيزترين منطقاصلدست رفتن اوكراين ــ ح
 .واگذاري منابع عظيم اقتصادي به دشمن بود

 انقلابي منتقد يك جايگاه تثبيت تا ليتوفسك–از مخالفت با پيمان برست

و مخالف درون حزب اي منتقد عنوان چهرهبار بهدر همين دوران بود كه گابريل مياسنيكوف براي نخستين
 ليتوفسك–صورت علني عليه پيمان برستاي حزب در پرِم بهبلشويك شناخته شد. او در كنفرانس منطقه

از  »هاي چپكمونيست«موضع او همسو با ديدگاه   .)لنين در برابربلشويكي  اپوزيسيون ريچ،آو( گفت سخن
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انقلاب  ةدر برابر امپرياليسم و عامل تضعيف انگيزجمله نيكلاي بوخارين بود كه اين پيمان را شكلي از تسليم 
 .دانستندجهاني مي

 قدري بر مخالفت خودنيز موضعي مشابه اتخاذ كرد. آنان به (Left SR) حزب انقلابيون سوسياليست چپ
د. ها به راه انداختنتأسيس شوروي استعفا دادند و كارزاري سياسي عليه بلشويكپافشاري كردند كه از دولت تازه

ها شريك شده بود. افزون بر اين، بخش اين حزب تا پيش از آن، تنها نيرويي بود كه در قدرت با بلشويك
 .كردندحمايت مي» انقلابي دفاعي جنگ «ي ها نيز از ايدهاي از آنارشيستعمده

و پيكارژِسكي، توجهي وجود داشت. برخي، از جمله بوخارين هاي قابلبا اين حال، ميان مخالفان پيمان تفاوت
كه ديگران، مانند استوكوف خواهان اعزام فوري ارتش سرخ به آلمان براي سرنگوني رژيم قيصري بودند؛ در حالي

توانند از متمركز، مي ها، بر اين باور بودند كه تنها مردم مسلح، نه يك ارتش دائمي وو بسياري از آنارشيست
 .)ها در انقلاب روسيهآنارشيست، وريجآكشور در قالب جنگي پارتيزاني دفاع كنند (

را ترويج كردند؛ » ارتش شورشي پارتيزاني«هاي نابات در اوكراين الگوي كه آنارشيستاز دل همين نگرش بود 
مدلي كه برخي از اعضاي حزب انقلابيون سوسياليست چپ نيز در آن مشاركت داشتند. حتي در مناطقي 

نگ با مانند سيبري، شوراهاي محلي از پذيرش مفاد پيمان سر باز زدند و اعلام كردند كه همچنان در حال ج
 .)لنينيسم در دوران لنيننيروهاي آلماني هستند (ليبمن، 

ي بود. او با امضاي پيمان مخالفت كرد و از ايده »هاتسليح توده«مياسنيكوف نيز از مدافعان سرسخت سياست 
 .عنوان شكلي از مقاومت خودگردان پرولتاريا دفاع نمودانقلابي بهپارتيزاني جنگ 

 و افزايش شهرت مياسنيكوف اعدام دوك بزرگ ميخائيل

ي همان سال، ژوئيه ١٢ها افتاد. در ، نام مياسنيكوف بيش از پيش در ميان انقلابيون بر سر زبان١٩١٨در سال 
فكر را برعهده گرفت كه با در دست داشتن اسناد جعلي منتسب به چكا او رهبري گروهي از كارگران هم

تر تزار نيكلاي دوم، يورش بردند. آنان رگ ميخائيل، برادر كوچك(پليس مخفي بلشويكي)، به اقامتگاه دوك بز
 .دوك را بازداشت كردند و سپس او را اعدام نمودند

ي حزب بلشويك در پِرم اين اقدام را خودسرانه و فاقد مجوز رسمي توصيف كرد؛ با اين حال، رئيس شاخه
در واقع مأموريتي مخفيانه بود كه به دستور  دهد اين عمليات،شواهد تاريخي متعددي وجود دارد كه نشان مي

مياسنيكوف  .)لنين در برابربلشويكي  اپوزيسيونآوريچ: مستقيم ولاديمير لنين به مياسنيكوف سپرده شده بود (
هاي اين واقعه نگاشت، هرچند آن اثر هنوز از زبان روسي ترجمه نشده جزئيات و زمينه دربارةبعدها كتابي 

  .است
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 از خاموشي جنگ داخلي تا بحران انقلابي

هاي سياسي يا نظامي مياسنيكوف در دست نيست. كنش دربارةاطلاعات چنداني  دوران جنگ داخلي روسيهاز 
هاي توان گمان برد كه او در آن زمان به انضباط حزبي بازگشته و در پرِم باقي مانده بود تا فعاليتبا اين حال، مي

 .ها ادامه دهدحزبي و كارگري را در كارخانه

شدت بحراني بود: رون آمد، اوضاع كشور بهكه روسيه از دل ويراني و آشوب جنگ بي، هنگامي١٩٢٠اما تا سال 
كارگر شهرها را ترك كرده بودند، و اقتصاد در  طبقةتوليد صنعتي تقريباً نابود شده بود، بخش بزرگي از 

هايي توخالي بدل شده بودند؛ بسياري ها) به پوستهي فروپاشي قرار داشت. شوراهاي كارگري (سويتآستانه
 .دادندبه ندرت تشكيل جلسه ميها كه هنوز فعال بودند، آن ديگر وجود خارجي نداشتند و

كارگر  طبقةشدت كاهش يافته بود و بيشتر فعالان سياسي هاي شورايي بهكنندگان در نشستتعداد شركت
، بيش از هفت و نيم ميليون روس ١٩٢٠تا  ١٩١٧هاي در جريان جنگ داخلي از ميان رفته بودند. ميان سال

كه در جريان جنگ جهاني اول، تلفات نظامي روسيه سرما و بيماري جان باختند؛ در حالي در اثر گرسنگي،
 .)ران لنينلنينيسم در دوتنها حدود چهار ميليون نفر بود (ليبمن، 

توان انقلاب را براي اكثريت حزب بلشويك، اين شرايط بحراني پرسشي بنيادين پديد آورده بود: چگونه مي
بود؛ » كارگر طبقةپيشاهنگ « عنوانديكتاتوري حزب كمونيست بهتأكيد بر  حفظ كرد؟ پاسخ غالب،

كارگر  طبقةبلشويكي بورژواها و عناصر غيربايست انضباط و اقتدار را بر دهقانان، خردهاي كه ميديكتاتوري
ب به كشورهاي حل موقت براي بقاي سوسياليسم تا زمان گسترش انقلاعنوان تنها راهد. اين ديدگاه بهبرقرار ساز

 .شدصنعتي پيشرفته توجيه مي

 :كرد اذعان لنين شد، برگزار مسكو در ١٩١٨ مارس ٣٠ تا ١٨ از كه بلشويك، حزب كنگرةدر هشتمين 

 از جانبدست تمامي كارگران، بلكه هاي كارگر، اما نه بهاند به سود تودهشوراها در واقع نهادهايي حكومتي«
 به دست تنها كارگر ةديكتاتوري طبق«  :همان كنگره، زينوويف نيز تصريح نموددر  ».بخش پيشرو پرولتاريا

 .)لنينيسم در دوران لنين ليبمن،( »يابدمي تحقق كمونيست، حزب يعني آن، پيشاهنگ ديكتاتوري

سرعت دگرگون شد. تا سپتامبر بازتاب عملي اين اعترافات نظري چنين بود كه تركيب اجتماعي حزب به
 آنان از نفر ٢٥٠٠نفر در ارتش سرخ عضويت داشتند (كه تنها  6441 :عضو حزب ٣٥٢٢٦ميان ، از ١٩٢٠

دهندگان نفر از سازمان 1930هاي اداري دولت اشتغال داشتند،نفر در دستگاه 9684 ،)بودند فعال سربازان
انقلاب روسيه اني، كردند (پيرهاي كارگري يا بخش حسابداري فعاليت مينفر در اتحاديه ١٠٤٢و  حزبي بودند
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هزار عضو حزب مستقيماً در فرايند توليد  ٣٥هزار نفر از مجموع  ٢٠به بيان ديگر، نزديك به . )انحطاطدر
 .مشاركت نداشتند

و در راستاي حفظ منافع خود و دولت  فاصله كارگران واقعي منافع از تدريجبه حزب مادي ةدر نتيجه، پاي
گيري چنين گرايشي را تشخيص هاي شكلشوروي قرار گرفت. حتي تروتسكي نيز از همان آغاز انقلاب، نشانه

 اين امّا انقلابيونة دي آغاز شده بود. همطور جداده بود؛ اما در آن زمان، روند انحطاط ايدئولوژيك حزب به
 .دانستندناپذير نمياجتناب را فرايند

 منصوب پرم شاخة تبليغات بخش رئيس عنوانبه مياسنيكوف ،)١٩٢٠ مارس( حزب كنگرة نهمين ةآستاندر 
 انحطاط و فساد كه دريافت روشنيبه او كنگره، همان جريان در. درآمد حزب محلي كميتة عضويت به و شد

 .است يافته گسترش اندازه چه تا حزب دروني

» زمان سقوط انقلاب روسيه«عنوان پردازان مختلف، لحظات متفاوتي را بهنظريهدر طول يك قرن گذشته، 
 خودمديريتية اند. براي كساني كه به ايدشمردهها دلايل خاصي براند و براي هر يك از آنشناسايي كرده

سياست  يا اجراي ١٩١٨ادي در سال اقتص شوراهاي كنگرة نخستين سقوط، اين آغاز نقطة دارند، باور كارگري
المللي نقش بوده است. براي ديگران، عوامل بين ١٩٢٠و تيلوريسم در سال » نفرهمديريت تك«

)، ممنوعيت ١٩٢١)، سركوب كرونشتات (١٩٢١در آلمان (» جنبش مارس«اند: شكست تري داشتهكنندهتعيين
 حزب بيستم كنگرة ) و سرانجام،١٩٢٧)، اخراج تروتسكي از اتحاد شوروي (١٩٢١هاي حزبي (بنديجناح

 .دانست بلشويسم آرمان فروپاشي از هايينشانه مثابةبه توانمي را) ١٩٥٦( كمونيست

 ١٩٢٠ سال در بلشويك حزب كنگرةفرد بود. او نهمين با اين حال، ديدگاه مياسنيكوف در اين ميان منحصربه
   :او ةگفت به. دانستمي »انقلاب پايانِ آغازِ« را

يورش بورژوازي جهاني به پرولتارياي روسيه، توازن نيروهاي طبقاتي را برهم زد و آن را از پرولتاريا به «
 كنگرةبورژوايي انجاميد. تصميم نهمين بورژوازي منتقل كرد. اين همان چيزي است كه به كودتاي خردهخرده
نمايندگان كارگرانِ باقيمانده منجر شد.  شوراهاي معدود انحلال به) بلشويك( روسيه كمونيست حزب

 بنايسنگ كه ــ دهقانان و كارگران نمايندگان شوراهاي گرديد؛ خلع حاكم ةسان، پرولتاريا از جايگاه طبقينبد
 منحل ــ) روسيه كمونيست حزب برنامة( رفتندمي شماربه »كارگري دولت اساسي هستة« و نوامبر انقلاب

 ».نويس برنامه براي انترناسيونال كمونيستي كارگرانپيش «روكراسي دادندبو به را خود جاي و شده

 طبقة حاكميت جايگزين را حزب ةراسي قدرت را در دست گرفته و سلطمياسنيكوف بر اين باور بود كه بوروك
اي را عليه ت، عملاً مبارزهبازگش پرم به حزب كنگرة نهمين پايان از پس او كه هنگامي. است كرده كارگر

 هاكاستي ها،كارخانه كارگران ميان در و حزب محلي شاخةبوروكراسي حزبي آغاز كرد. مياسنيكوف در جلسات 
 توانمي »گوييپاسخ و شفافيت« طريق از تنها او، انديشة در. كردمي افشا پردهبي را هابلشويك درون فساد و
 .ردك پاسداري شورايي دموكراسي از
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به اين ترتيب، درست در واپسين روزهاي جنگ داخلي بود كه مياسنيكوف سيماي يك انقلابي اصيل را آشكار 
شدت محدود شده بود ـ، استقلال تر بهتنهايي، خواستار احياي دموكراسي حزبي ـ كه پيشساخت. او، تقريباً به

سانتراليسم «و » اپوزيسيون كارگري« هايي چونكامل شوراها و آزادي بيان گرديد. در همان زمان، گروه
كردند. اين دو گروه، يافتگي بيشتر، مطرح مينهايي مشابه، اما با انسجام و سازمانيز خواست» دموكراتيك

هاي كوچكتري نيز گهگاه ظهور ها، جرياندادند. در كنار آنهاي اصلي مخالفان درون حزب را تشكيل ميجناح
سرعت توسط چكا (پليس مخفي شوروي) كه به ١٩٢١ي پنيوچكين در سال »هاسويتِ«كردند؛ از جمله حزب 

 .سركوب شد

اپوزيسيون «. نخست، نپيوستها يك از اين جناحها، مياسنيكوف به هيچسويي نسبي ديدگاهبا وجود هم
دودِف و ها برآمده بود و رهبران آن، افرادي چون شلياپنيكوف، معمدتاً از دل بوروكراسي اتحاديه» كارگري

كري اين شدند. در عين حال، سخنگويان فلوتوينوف، همگي از كادرهاي رسمي نظام شوروي محسوب مي
 كه بود استوار فرض اين بر هاآن برنامة اساس. بودند كولنتاي مانند متوسط ةجناح، روشنفكراني از طبق

–انحرافي آناركو«در دست گيرند. لنين اين ديدگاه را  را اقتصادي توليد مديريت بايد كارگري هاياتحاديه

 بر و بودند هااتحاديه مخالف خود هاسنديكاليست -آناركو واقع، در هرچند خواند؛مي »سنديكاليستي
 .كردندمي تأكيد »كارخانه هايكميته« يابيسازمان

 ةبرنامكردند كه مانند ميشا شاپيرو استدلال مي» هاي دموكراتيكسانتراليست«در مقابل، نمايندگان جناح 
 سپاردمي اياتحاديه بوروكراسي به و خارج حزبي بوروكراسي دست از را توليد كنترل تنها كارگري، اپوزيسيون

مستقيم كنترل توليد را در دست نگيرند، چنين طور به باور آنان، تا زماني كه كارگران به)نيزلنين  سيليگا،(
 هشدار ١٩١٨ سال در اوسينسكي، والريان جناح، اين ةپردازان برجستاست. يكي از نظريهمعناصلاحاتي بي

كس ديگري دهي سوسياليستيِ كار را بيافريند، هيچاگر خودِ پرولتاريا نتواند شرايط لازم براي سازمان«:بود داده
دست خودِ پرولتاريا برپا خواهد شد، يا اصلاً برپا اين كار نخواهد بود... سازمان سوسياليستي يا بهقادر به انجام 

 ».داري دولتي نخواهد بودشود چيزي جز سرمايهنخواهد شد؛ و در غير اين صورت، آنچه جايگزينش مي

 )١٩١٨ آوريل ،٢ ة، شماركمونيست(

 آنان ةل دستاورد چنداني نداشتند. برناماي دموكراتيك در عمههاي روشني، سانتراليستبا وجود چنين بينش
يابي كارگران در سطح توليد بينجامد. حزبي متمركز بود و نتوانست به سازمانساساً بر احياي دموكراسي درونا

 .اعدام شد ١٩٣٨هاي حزبي سال خود اوسينسكي سرانجام در جريان تصفيه

» رگريكا هاياتحاديه ةمسئل«و اپوزيسيون كارگري بر سر  مياسنيكوفدر آن دوران، محور اصلي اختلاف ميان 
ها، در مورد اتحاديه :اي با عنوانبود. موضع مياسنيكوف در اين زمينه هنوز انسجام نظري نيافته بود. او در مقاله

 تمامي منافع ةنمايندزعم او، د قرار داد كه بهها را از آن جهت مورد انتقا، اتحاديه)١٩٢٠( اما از ديدگاهي ديگر
گرفتند. به باور هاي خاصي از كارگران صنايع يا مشاغل ويژه را پي ميهگرو منافع صرفاً بلكه نبودند، كارگران
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گاه در حيات اجتماعي روسيه نقشي مؤثر نداشتند و پس از انقلاب نيز كاركرد خود را از ها هيچاو، اتحاديه
دانست، و نه يم توليد ةها را ابزار ادارارگري، اتحاديهنند اپوزيسيون كدست داده بودند. در نتيجه، او نه ما

كرد. مياسنيكوف سوي حزب يا سپري در برابر بوروكراسي قلمداد ميبه» نوار انتقالي«ها را همانند لنين، آن
 هاآن انحلال اينكه بر مبني ضعيف نسبتاً استدلالي ةهم بر پايكرد، آنها دفاع مييهصرفاً از تداوم وجود اتحاد

 .پي خواهد داشت در را خارجي هايسوسياليست نارضايتي

هاي آلماني در هاي كارگري، ديدگاه او اغلب با مواضع كمونيستدر تحليل مياسنيكوف از نقش عملي اتحاديه
 مقايسه ــ) التراچپ( چپ كمونيسم ةهاي برجستــ يكي از جريان (KAPD) حزب كمونيست كارگري آلمان

هاي نقد اما شود،مي ديده هاآن انتقادات ميان هاييشباهت ظاهر در هرچند حال، اين با. است شده
هاي مياسنيكوف بيان هايي كاملاً متفاوت از شرايط و انگيزههاي آلماني در شرايط تاريخي و با انگيزهكمونيست

 .شده بود

داري ادغام شده ساختار دولت و جامعه سرمايه هاي كارگري كه عميقاً دردر جريان انقلاب آلمان، اتحاديه
و  دموكراسي ـبراي دفاع از سوسيال ها كارگران راهايي ضدانقلابي بدل گشتند. اين اتحاديهبودند، به سازمان

كردند و منافع صنفي را بر منافع كلي پرولتاريا ترجيح بسيج مي داري ـيجه براي حفظ دولت سرمايهدر نت
داري شكل گرفته هاي سنتي بر بستر مناسبات سرمايههاي كارگري آلمان، اتحاديهاه كمونيستدادند. از نگمي

طور اي بهاديهگري ميان سرمايه و كار بود؛ بنابراين، رهبران و ساختارهاي اتحها، اساساً ميانجيبودند و نقش آن
بر پرهيز از مشاركت  KAPD رسمي موضع رو، اين از. شدندمي محسوب نفعذي مزدي ةذاتي در حفظ رابط

 .هاي موجود استوار بوددر اتحاديه

داري جهاني برچيده نشده ها تا زماني كه نظام سرمايهدر مقابل، مياسنيكوف بر اين باور بود كه كمونيست
، شوراهاي كارخانه كه KAPD ها حضوري فعال و انتقادي داشته باشند. از ديدگاهاست، بايد در درون اتحاديه

هاي سنتي قرار داشتند. اين جريان خيزش انقلابي آلمان شكل گرفته بودند، در تعارضي آشكار با اتحاديهدر 
سازمان دهد؛  (AAUD) «آلمان كارگران همگاني ةاتحادي«ا اين شوراها را در قالب حزب در پي آن بود ت

 دربرگرفتن آن هدف و يافتمي سازمان كار محل ةمبناي صنف يا صنعت، بلكه بر پاي اي كه نه براتحاديه
 .بود انقلابي مبارزة روند در كارگران تمامي

» پرهيز از اتحاديه«شدت از اين گرايش ، بهروي در كمونيسمبيماري كودكي چپ خود معروف ةدر رساللنين 
ايتاليا ، بلكه شامل نقدي كلي به كمونيسم چپ در بريتانيا و KAPD اي كه نه تنها متوجهانتقاد كرد؛ رساله

 كارگران ةيابند و براي نفوذ در تود ها حضورها بايد در اتحاديهكرد كه كمونيستشد. او استدلال مينيز مي
 .واگذارند كارسازش و طلباصلاح رهبران به يكسره را سازماني كار عرصة آنكه نه بكوشند،

 قرار بلشويكي اپوزيسيون راست جناح و هاآنارشيست ميان مياسنيكوف موضع دهقانان، ةدر خصوص مسئل
هاي مستقل خود و دفاع از منافع ه تشكيل اتحاديهب دهقانان تشويق ضرورت بر او ها،آنارشيست همانند. داشت
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كرد تا از اين طريق گرايش آنان به همكاري و همبستگي تقويت شود. در عين حال، او شان تأكيد ميجمعي
 .گيري دهقانان ثروتمند گرددگذاري اقتصادي مانع شكلياستمعتقد بود دولت شوروي بايد از طريق س

سازي كرد كه جذب دهقانان به سوسياليسم فرآيندي تدريجي است؛ نه از راه اشتراكيمياسنيكوف استدلال مي
اجباري و نه از طريق آزادگذاشتن آنان براي انباشت ثروت، بلكه از طريق رشد نيروهاي مولد و اثبات تدريجي 

ت انقلاب سوسياليستي ما توليد و مالكيّ« :نوشتسوسياليسم در بهبود زندگي دهقانان. او ميبرتري 
اي آگاهانه و پيگير در جهت سازي، بلكه از راه مبارزهسازي يا مليبورژوايي را نه با اعلام اجتماعيخرده

از طريق گسترش تدريجي آور، و مانده و زيانهاي عقبهاي مدرن توليد در برابر شيوهكارگيري روشبه
 ».داري به آزادي سوسياليستي استسوسياليسم نابود خواهد كرد. اين دقيقاً همان جهش از ضرورت سرمايه

 )مانيفست گروه كارگري حزب كمونيست روسيهمياسنيكوف، (

مستقل  كرد كه در نهايت، توليد و توزيع بايد توسط شوراهايدر اين مرحله، مياسنيكوف همچنين پيشنهاد مي
 .ها آزادي كامل بيان، تجمع و انتخاب براي تمامي احزاب كارگري تضمين گردداداره شود؛ شوراهايي كه در آن

، مياسنيكوف بر اين باور نبود كه اشتباهات »هاي دموكراتسانتراليست«و » اپوزيسيون كارگري«برخلاف 
جاي تكيه بر او، در سنت اصيل انقلابي، به حزبي اصلاح كرد.هاي درونتوان صرفاً از طريق بحثحزب را مي

ها و شوراهاي محلي كرد. مياسنيكوف در كارخانهساختارهاي رسمي حزب، بر بسيج مستقيم كارگران تأكيد مي
هاي بلشويسم را گفت، هرچند همچنان وفاداري خود به آرمانپروا از فساد و ناكارآمدي حزب سخن ميبي

او را به پتروگراد فراخوانند تا زير نظارت مستقيم  ١٩٢١سبب شد كه در سال  هاكرد. همين فعاليتحفظ مي
 .رهبري حزب قرار گيرد

  :اما زماني كه به پتروگراد رسيد، دريافت كه واقعيت با تصوير رسمي بسيار متفاوت است

رفته بود و همه وقتي به پتروگراد آمدم، شهر حال و هواي جشن داشت... صنعت پتروگراد انگار دوباره جان گ« 
تر دريافتم كه اوضاع چندان هاي پوتمكين بودند. با نگاهي دقيقها همه دهكدهراه بود. اما اينچيز ظاهراً روبه

درپي در اعتصاب بودند، نفوذ كمونيستي از ميان رفته بود و كارگران ها پيها و كارگاهخوب نيست. كارخانه
آوردن هر چيز، بايد دستت برايشان دور و بيگانه بود؛ براي بههيچ حس مشاركتي در حكومت نداشتند. حكوم

 )، اثر گ. پ. ماكسيموفكاربه نقل از گيوتين در  (»…آمدآوردند؛ بدون فشار، هيچ چيز به دست نميفشار مي

ها اشاره دارد؛ دوراني كه نفوذ بلشويك ١٩٢١هاي اوايل سال مياسنيكوف در اينجا به موج فزايندة اعتصاب
هاي جاي اتكا به حزب، به سخنان و تبليغات منشويكطور محسوس كاهش يافته بود و بسياري از كارگران، بهبه

 ـكه پيشسپردند. لها گوش ميهاي انقلابيِ چپ و آنارشيستچپ، سوسياليست هاي گذاريتر در سياستنين ـ
ها را با نيروهاي ضدانقلابي يكي تر داشت ــ در اين مقطع، اين گروهتر و متعادلخود رويكردي محتاطانه

ي يافتهبا وجود سركوب سازمان .)لنينيسم در دوران لنينپذير سازد (ليبمن، انگاشت تا سركوب آنان را توجيه
 .ها همچنان تداوم يافتصابمخالفان سياسي، موج اعت
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   :نويسدمياسنيكوف در توصيف فضاي آن روزها مي

ها اعتمادي آشكاري نسبت به كمونيستها، كارگران بيدر مسكو، پتروگراد و منطقة اورال، در تمامي كارخانه« 
جمع از هم  شود،كه كمونيستي نزديك ميمحض آنآيند، اما بهطرف گرد هم ميهاي بيدهند. گروهنشان مي

ها ي ايژورسكي، كارگران همة كمونيستدهد. اين يعني چه؟ در كارخانهپاشد يا موضوع بحث را تغيير ميمي
كردند! در آستانة اعتصاب عمومي را از جلسات بيرون كردند، حتي آنان را كه خود در همان كارخانه كار مي

الوقوع چنين اعتصابي آگاه نبوديم، حتي از وقوع قريبپتروگراد (كه درست پيش از قيام كرونشتات رخ داد)، ما 
گيوتين در مياسنيكوف، به نقل از ماكسيموف، (».هايي حضور داشتندكه در هر بخش كارخانه كمونيستبا آن

 )كار

نظر برسد، اما بايد توجه داشت اگرچه اين سخنان ممكن است از زبان فردي شورشي عليه حزب كمونيست به
ها داشت. او در جستجوي راهي براي ترميم شكاف ، مياسنيكوف هنوز پيوند عميقي با بلشويككه در آن زمان

ها در كارخانه» هاي كمونيستيهسته«، كارگران ويبه روايت  .بودنه تعميق آن و ميان حزب و طبقة كارگر 
اش. تا ة اجتماعياي روشن از فرسايش اعتماد ميان حزب و پايناميدند؛ نشانهمي» جاسوسان كمونيست«را 

ها و شيوة حكمراني آنان به چنان حدي رسيده بود كه احياي اعتماد اعتمادي به بلشويك، سطح بي١٩٢١سال 
 ١٩٢٠تا  ١٩١٨هاي مياسنيكوف بر اين باور بود كه همان ابزارهايي كه ميان سال .نمودامري بسيار دشوار مي

  :رفتكار مينون عليه خودِ كارگران بهبراي سركوب بورژوازي به كار گرفته شده بود، اك

براي را تان كنيد دستجاست كه شما وانمود ميالمللي كار بزرگي است، اما مشكل اينشكستن بورژوازي بين«
زنيد. اكنون كدام طبقه بيشترين شمار زندانيان به اتهام كه كارگر را مي، حال آنكنيدميزدن بورژوازي بلند 

 )گيوتين در كاربه نقل از ماكسيموف، (  »ارد؟ضدانقلابي بودن را د

شان در حالي گرايي و زندگي مرفهّدليل تجملجاي سكوت، با جسارت رهبري محلي حزب را بهمياسنيكوف به
ديكتاتوري مطلق » هاتغذية توده«بردند، افشا كرد. ظاهراً حزب براي كه كارگران پتروگراد از گرسنگي رنج مي

 .يافتاي از آذوقه و منابع به كادرهاي حزبي اختصاص ميدانست، اما در عمل، سهم ناعادلانهميرا ضروري 

در ميان رهبران حزب، گريگوري زينوويف بيش از همه آماج خشم و انتقاد مياسنيكوف بود؛ او از فساد و 
  :نوشتجست و ميگذراني زينوويف بيزاري ميخوش

تر سكوت هاي كوچك سخن بگويند، اما بايد در برابر گناهان بزرگلغزشاعضاي عادي حزب اجازه دارند از «
به نقل از ماكسيموف، (  »!ست”هابچه“كنند. مسئوليت در برابر كميتة مركزي؟ اما رفيق زينوويف يكي از 

 )گيوتين در كار

، زينوويف و اعضاي گذراندندكه كارگران پتروگراد در گرسنگي و فقر روزگار ميبه روايت مياسنيكوف، در حالي
كردند. آنان غذاي فراوان گذراني زندگي ميكميتة محلي حزب در هتلي مجلل اقامت داشتند و در رفاه و خوش

كردند و از وسايل نقلية اختصاصي حزب براي هاي خصوصي برگزار ميتري در اختيار داشتند، جشنو باكيفيت
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گويي كميتة كمونيستي و نه اپوزيسيوني، خواستار پاسخ مياسنيكوف، از موضعي .بردندمقاصد شخصي بهره مي
 .حزبي در برابر كارگران بود

اي با حضور نمايندگان شدت خشمگين شد. در جلسهدر مقابل، زينوويف از سركشي و نافرماني مياسنيكوف به
ا از حزب اخراج بهتر است سكوت اختيار كني، وگرنه ناچار خواهيم شد تو ر«  :سه منطقة حزبي، رو به او گفت

ميان اين دو خصومتي عميق و ديرپا شكل  »!هستي، يا يك بيمار رولوسيونريا يك سوسياليست تو كنيم. 
 .ها ادامه يافتگرفت كه تا سال

تر از كارگران اعتصابي پتروگراد گونه كه پيشراستي تنها يافت. همان، مياسنيكوف خود را به١٩٢١در مارس 
ار نيز تقريباً تنها بلشويكي بود كه ــ جز شمار اندكي از اعضاي حزب در پايگاه دريايي حمايت كرده بود، اين ب
 ١٩٢١كردن شورش كرونشتات سر باز زد. تروتسكي با خشم اعلام كرد كه ملوانان سال كرونشتات ــ از محكوم

. اما ويكتور سرژ اي ضدانقلابي نيستنيستند و اين شورش چيزي جز توطئه ١٩١٧ديگر همان انقلابيون سال 
 .)خاطرات يك انقلابي( »است؟ ١٩١٨همان حزب سال  ١٩٢١آيا حزب سال «  :پرسشي بنيادين مطرح كرد

ها، به نيز متمايز ساخت؛ چراكه آنان، در كنار ساير بلشويك» اپوزيسيون كارگري«موضع مياسنيكوف او را از 
همراه با حزب در سركوب رفقاي خود شركت كه اپوزيسيون كارگري سركوب شورشيان پيوستند. در حالي

هاي سراسر كشور نامه نوشت و زد، مياسنيكوف به روزنامهكرد و در نتيجه سرنوشت خويش را نيز رقم ميمي
 .اعلام كرد كه قيام كرونشتات بازتابِ ضرورت بازنگري بنيادين در رابطة ميان شوراها و حزب است

كرونشتات، ( خواند» كندچيز را روشن ميبرقي كه همه«كرونشتات را لنين در واكنش به اين رويداد، قيام 
هايي كه پيشنهاد كرد، همگي ماهيتي بوروكراتيك داشتند. در آن زمان، بسياري از انقلابيون، حل، اما راه)لنين

مدلي هاي اقتدارگرايانه هشيوهچه در روسيه و چه در خارج از آن، گرچه با دلايل حزب براي حفظ قدرت به
پذير نبود. در اين ميان، دانستند كه عبور از آن ديگر توجيهداشتند، اما سركوب كرونشتات را مرزي اخلاقي مي

هاي كارگران و ملوانان را واژگونه جلوه مطبوعات رسمي حزب آشكارا به تحريف واقعيت دست زدند و خواسته
 .سر باز زد وگو با آناندادند، در حالي كه رهبري حزب از هرگونه گفت

توان با تهديد يا در چنين فضايي، رهبري حزب از مياسنيكوف به ستوه آمده بود. روشن شده بود كه او را نمي
رو تصميم گرفتند او را به زادگاهش بازگردانند؛ به گمان آنان، حضورش در پرم فشار به سكوت واداشت. از اين

 .ه نارضايتي كارگران در آن به اوج رسيده بودكمتر از پتروگراد دردسرآفرين خواهد بود، شهري ك

محلي حزب را عليه  ةدهي پرداخت: تلاش كرد شاخدرنگ به سازمانمياسنيكوف پس از بازگشت به اورال، بي
هاي اصلي ها به تبليغ سياسي بپردازد. يكي از خواستهاقتدار مركزي تحريك كند و در ميان كارگران كارخانه

بود. اين مطالبه خشم لنين را برانگيخت. ويكتور سرژ بعدها نوشت كه گابريل » دي بيانآزا«او در اين دوره، 
ها تاز آنارشيس ا كه آزادي بيان را براي همگان ـمطرح كرده بود؛ بدين معن» ليبرالي«اي اين خواسته را به شيوه

 .)خاطرات يك انقلابي( كردمطالبه مي طلبان ـتا سلطنت
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تبليغ داشته باشند، كارگران به سبب تجربة  ةر بود كه حتي اگر نيروهاي سفيد نيز اجازمياسنيكوف بر اين باو
اش، اين ديدگاه از سوي حزب نوعي زيستة خود فريب آنان را نخواهند خورد. با وجود نيت صادقانه

  :خطاب به او نوشت ١٩٢١اوت  ١اي شخصي به تاريخ لنين در نامه. تلقي شد »راييگآرمان«

مطبوعات در جمهوري فدراتيو شوروي روسيه، كه از هر سو در محاصرة دشمنان بورژوا قرار دارد، در  آزادي« 
  ».خواهيم دست به خودكشي بزنيمعمل يعني آزادي براي بورژوازي... ما نمي

ها نيز خواهان آزادي مطبوعات براي بورژوازي نبودند؛ با اين حال، مياسنيكوف حتي بسياري از آنارشيست
اش دفاع نمود. او تأكيد داشت كه از مطالبه» منافع طبقاتي«كرد و بر پاية  دقيقتسرعت ع خود را بهموض

مياسنيكوف در پاسخ . هاي كارگريِ انقلابي بايد از آزادي مطبوعات برخوردار باشندتمامي احزاب و سازمان
بورژوازي هستم. برعكس، من گوييد كه من خواهان آزادي مطبوعات براي شما مي« :علني به لنين نوشت

من، يك پرولتر، عضوي از حزبي كه پانزده سال است در آن فعاليت ؛ خواهم آزادي مطبوعات را براي خود مي
  »!كنممي

 :هاي خود چنين نوشتاو در يكي از نوشته». ديگر بس است«به اين نتيجه رسيد كه در نهايت، مياسنيكوف 

كسي كه  تر،گيري است؛ كمونيستي اهل عمل، عاقل، و از همه مهمشكل اي تازه از كمونيست در حالگونه« 
داند چگونه رضايت مافوقانش را جلب كند ــ و اين دقيقاً همان چيزي است كه آنان بيش از هر چيز ديگر مي
دارد كه چنين كمونيستي در ميان كارگران نفوذ دارد يا نه، برايش اهميتي ندارد؛ آنچه اهميت پسندند. اينمي

 )گيوتين در كاربه نقل از گ. پ. ماكسيموف، (  ».رضايت مقامات بالادست است

اش با لنين، مياسنيكوف تصميم گرفت مخالفت خود را در قالبي رسمي و اندكي پس از بروز اختلافات علني
بود.  حزبي سازمان دهد. در اين زمان، حزب بلشويك رسماً تشكيل هرگونه فراكسيون را ممنوع كردهدرون

ها و اعتراضات در سراسر زمان با برگزاري كنگرة حزب رخ داد و در پي موج نارضايتيشورش كرونشتات هم
كشور، رهبري حزب تصميم گرفت نظامي از انضباط شديد اجرايي برقرار كند. چسبيدن سرسختانه به قدرت 

 .دانستند ــ تشديد شدب جهاني ميدر آلمان ــ كه بسياري آن را واپسين اميد انقلا» اقدام مارس«با شكست 

 در كه دانستمي خوبيبه مياسنيكوف ها،فراكسيون و هاگرايش ةشدن همن شرايطي، و با غيرقانونيدر چني
روه گ« عنوانبه بعدها كه نهد بنيان را گروهي تا گشت متحداني دنبالبه حال، اين با. است آتش با بازي حال

شناخته شد. هدف اين گروه، ايجاد يك اپوزيسيون قانوني، علني و » حزب كمونيست روسيه انكارگر
برگزيده » اپوزيسيون كارگري«حال وفادار در درون حزب بود. بيشتر اعضاي آن از ميان فعالان پيشين درعين

اعضاي گروه جديد  اي اپوزيسيون كارگري،شدند، اما با يك تفاوت مهم: برخلاف رهبران روشنفكر يا اتحاديه
 .تقريباً همگي كارگران واقعي بودند
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 تصويب از پس كه بود كسي نخستين ترتيب،بدين و شد اخراج بلشويك حزب از مياسنيكوف ،١٩٢٢ةدر فوري
 معدود از شلياپنيكوف الكساندر نظري، اختلافات وجود با. شدمي اخراج حزب از هافراكسيون ممنوعيت
 .او دفاع كردي بود كه از هايبلشويك

را تهيه كرد ــ متني كه مياسنيكوف » ودو نفربيانية بيست«نويس كمتر از يك هفته بعد، شلياپنيكوف پيش
شدند، با ودو مخالف، كه همگي از اعضاي باسابقة حزب محسوب مينيز از امضاكنندگان آن بود. اين بيست

جبهة «كمينترن نوشتند. در اين نامه، سياست اي سرگشاده به هيئت اجرايي عبور از مجاري رسمي، نامه
 درصد ٦٠ و كارگر درصد ٤٠«: گرفت قرار انتقاد مورد آن ةعنوان انعكاس تركيب طبقاتي تازهحزب ب» متحد

 سوي از انتقادي هر كه كردند اعتراضمياسنيكوف  سرنوشت به آشكار ايكنايهدر  همچنين آنان ».غيرپرولتري
 به حكومت باشد، فوراً با برچسب كارگر هايتوده كردن ترنزديك هدفش اگر حتي مخالفان،

 .گيرندمنتقدان تحت پيگرد قرار ميشود و اعتبار ميبي» آناركوسنديكاليسم«

در ادامه، نامه به سركوب خودانگيختگي كارگران، محدودشدن حق انتخاب رهبران محلي، و گسترش فساد و 
گيري روزافزون كارگران از حزب انجاميده اعتمادي و فاصلهكه به بي كردطلبي در صفوف حزب اشاره ميفرصت

 )ودو نفر، بيانية بيستبقيه همراهانشلياپنيكوف و  (د.بو

اي كه كميسيون كمينترن اين درخواست را رد كرد، اما كارگران پرم واكنشي متفاوت نشان دادند. در كارخانه
اي جديد از كارگران انتخاب شد كه اكثريتي منتقد نسبت به مياسنيكوف در آن مشغول به كار بود، كميته

تصويب كردند. افزون بر » دو نفروبيانية بيست«اي در حمايت از خط رسمي حزب داشت. آنان حتي قطعنامه
 .نمود منتشر حزب بوروكراسي و رهبري عليه عمومي ايبيانيه نيز بلشويك حزب محلي شاخةآن، بخشي از 

مارس  ٢٧شده به مياسنيكوف در كنگرة يازدهم حزب ــ كه از دادهو تخلفات نسبت» ودو نفربيانية بيست« 
شدت سرزنش شدند و دو تن از آنان از ودو نفر بهاشته شد. بيستبرگزار شد ــ به بحث گذ ١٩٢٢آوريل  ٢تا 

به دشمنان انقلاب «حزب اخراج گرديدند. تروتسكي اعلام كرد كه مياسنيكوف با انتشار انتقادات خود از حزب، 
  .»ياري رسانده است

، به نخستين ترتيبپس از پايان كنگره، مياسنيكوف به دست پليس سياسي (گ.پ.او.) بازداشت شد و بدين
بلشويكي تبديل گشت كه در اتحاد شوروي به زندان افتاد. در جريان دستگيري، يكي از مأموران تلاش كرد او 
را ترور كند، اما اين اقدام ناكام ماند. مياسنيكوف بلافاصله پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زد و 

 )اپوزيسيون بلشويكي در برابر لنينبه نقل از پل آوريچ، (  .كمتر از دو هفته بعد آزاد شد

طور جدي بازسازي كند. را به» گروه كارگران«پس از آزادي، مياسنيكوف به مسكو بازگشت و مصمم شد 
از » ودو نفربيانية بيست«كه در يازدهمين كنگره به دليل امضاي  از كارگران، از جمله كوزنتسفُ ـشماري 

هاي د ــ به او پيوستند تا اين گروه را به سازماني زيرزميني بدل كنند. شكست تلاشحزب اخراج شده بو
حال، اين تغيير سوي فعاليت مخفي سوق داد. بااينپيشين براي ايجاد اپوزيسيوني قانوني درون حزب، آنان را به
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ات سياسي حزب بلشويك توجهي بر حيتأسيس او تأثير قابلمسير مانع از آن نشد كه مياسنيكوف و گروه تازه
 .بگذارند

شد، اما در برخي ها توزيع ميعمدتاً در ميان كارگران كارخانه سوي قدرتراه كارگران بهنشرية گروه با عنوان 
اپوزيسيون «گشت. گروه كارگران جلساتي مخفي با اعضاي زيرزميني دست ميبهمحافل درون حزب نيز دست

كرد. نخستين پيوند ميان اين دو جريان از طريق اعضاي اتحادية گزار مي(به رهبري شلياپنيكُف) بر» كارگري
هايي داشتند، در عرصة حال، گرچه فعالان هر دو گروه در محيط كار همكاريكارگران فلز برقرار شد. بااين

 كرد كه عملاً نظري و سياسي اختلافات چشمگيري ميانشان وجود داشت. شلياپنيكفُ مياسنيكوف را متهم مي
است، در حالي كه مياسنيكوف، اپوزيسيون كارگري را بيش از حد مطيع و » حزبي جداگانه«در حال تشكيل 

 .دانستكار در برابر رهبري اقتدارگراي حزب ميسازش

دهي توليد نيز اختلافي عميق وجود داشت ــ موضوعي كه در ميان دو گروه، بر سر مسئلة بنيادي سازمان
نويس شلياپنيكُف، نگار باربارا آلن، زندگينامهگونه كه تاريخو جريان قرار داشت. همانهاي هر دكانون برنامه

ها. شلياپنيكُف كرد، در حالي كه اپوزيسيون كارگري از اتحاديهمياسنيكوف از شوراها دفاع مي«  :شوديادآور مي
را به باور او، اين امر به معناي شدت با طرح مياسنيكوف براي ادارة توليد از طريق شوراها مخالف بود، زيبه
: زندگي يك بلشويك ١٨٨٥-١٩٣٧الكساندر شلياپنيكوف، باربارا آلن، ( ».بود’ هاي دهقانييابي اتحاديهسازمان‘

 )قديمي

شلياپنيكُف بيم آن داشت كه اگر شوراها ادارة توليد را بر عهده گيرند، با توجه به اكثريت دهقاني در روسيه، 
رولتاريا خارج شده و تحت نفوذ دهقانان قرار گيرد. اين اختلاف بنيادين موجب شد دو جريان دولت از سلطة پ

حال، پس از فروپاشي كامل اپوزيسيون كارگري، بسياري از اعضاي صورت مستقل از هم باقي بمانند. بااينبه
، آ. اي. مدودِف، گ. و. آن به گروه كارگران پيوستند؛ از جمله ميخائيل ميخائيلفُ (فعال در صنعت هوافضا)

 .شوخانفُ و ك. د. رادزيويلفُ

، بسياري )١٩٢٠–١٩٢٤( انقلاب روسيه در قهقراراني، در كتاب ون پيگزارش پژوهشگر ماركسيست، سايمبه
تر از اعضاي پيشين اپوزيسيون كارگري به اين دليل به گروه كارگران پيوستند كه اين گروه مواضعي راديكال

تر تر و نزديككارانهتدريج به سمت مواضع محافظهكه اپوزيسيون كارگري بهكرده بود، در حالي اتخاذ» ترچپ«و 
 .به كميتة مركزي حزب گرايش يافته بود

مانيفست «)، مياسنيكوف ١٩٢٣آوريل  ٢٥تا  ١٧در سال بعد، و پيش از برگزاري دوازدهمين كنگرة حزب (
تنها بوروكراسي كرد. در اين مانيفست، گروه كارگران نه را تدوين» گروه كارگران حزب كمونيست روسيه

 نويناستثمار «كه از آن با عنوان  و سياست اقتصادي نوين (نپ) را ـ روزافزون در روسيه، انحطاط حزب
هاي انترناسيونال كمونيستي را نيز مورد ها و تاكتيكبه نقد كشيد، بلكه استراتژي كردند ـياد مي» اپرولتاري
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 ةگير شدن لنين در پي سكته بود، نقطقرار داد. اين كنگره، كه نخستين نشست حزبي پس از زمينانتقاد 
 .رفتمي شمار به آن انقلابي سنت زوال روند در و حزب تاريخ در عطفي

كليد تداوم و پيروزي انقلاب روسيه، در گسترش موج انقلابي به فراتر از مرزهاي ملي نهفته بود؛ چراكه انقلابي 
ها رو، بلشويكدر يك كشور منزوي محصور بماند، سرانجام ناگزير به زوال خواهد انجاميد. از همينكه 

هاي سوسياليست انقلابي در نهادي كه هدف آن گردآوردن سازمان را بنيان نهادند ـ» ناسيونال سومانتر«
كاري هاي انقلابي، و ايجاد گسستي آگاهانه از رفرميسم و سازشسراسر جهان، از جمله شماري از سنديكاليست

اني بود. آنان اميدوار بودند كه انترناسيونال سوم به ابزاري كارآمد براي گسترش انقلاب جه» انترناسيونال دوم«
 .بدل شود

تدريج از رسالت نخستين خود فاصله تر در انزوا فرو رفت، كمينترن نيز بهحال، هرچه انقلاب روسيه بيشبااين
حركت كرد. اعتبار ديگر  در كشورهايكمونيست ساير احزاب گرفت و در جهت تحميل منافع دولت شوروي بر 

سياسي و نظري  ةهمبستگي باشد، در عمل به سلط ةبايست مايهاي روس، كه ميو پرستيژ انقلابي بلشويك
هاي آلماني و ايتاليايي كمينترن با مخالفت ويژه از سوي شاخهآنان بر احزاب خارجي انجاميد. اين روند، به

، (CNT) هاي سنديكاليست انقلابي، از جمله كنفدراسيون ملي كارگران اسپانياكه سازمانرو شد؛ درحاليروبه
انترناسيونال پيوستن به آن خودداري كردند و در مقابل، انترناسيونال مستقل خود را با نام  از همان آغاز از

اگر «  :كمونيست آلماني، هشدار داده بودپرداز چپبنيان نهادند. فرانتس پفمفرت، نظريه (IWA) كارگران
درون خود بذر مرگ انترناسيونال سوم خود را به ابزاري در دست قدرت مركزي كشوري خاص بدل كند، در 

 )بيماري كودكي لنينيسمپفمفرت،  (».پرورد و به مانعي در برابر انقلاب جهاني تبديل خواهد شدرا مي

 ةمياسنيكفُ، در اصل، از ايد نسبت به كمينترن چه بود؟» گروه كارگران«اما موضع گابريل مياسنيكفُ و 
كرد، اما برداشت او از نقش و كاركرد واقعي كارگر دفاع مي طبقةيابي جهاني انترناسيونال و ضرورت سازمان

جا كه سرنوشت زعم او، انترناسيونال سوم از آنهاي آلماني نزديك بود. بهكمونيستكمينترن به تحليل چپ
خود را به سرنوشت انقلاب روسيه گره زده بود، از نهادي انقلابي به ابزاري در خدمت دولت شوروي تنزل يافت؛ 

منافع پرولتارياي جهاني، بلكه بيانگر منافع  ةدهندهايش نه بازتابنامهها و آيينها، تاكتيكدي كه سياستنها
  :نويسدمياسنيكفُ چنين مي .دولت روسيه بود

ها زاده شد و تمام عناصر لازم براي رهبري پرولتاريا را در ها و انقلابانترناسيونال سوم، كه از دل رنجِ جنگ« 
ها جا كه خود را به سرنوشت انقلاب نوامبر در روسيه پيوند زد، به انترناسيونال بوروكراتاشت، از آناختيار د

جنگد، نه هاي آنان را پذيرفت. اكنون با بورژوازي و انترناسيونال دوم ميها و روشزودي آرمانبدل شد و به
حزبي. حاكميت بوروكراتيك و نظام اداري تك داري دولتي؛ براي دولتي بابراي دولت كارگري، بلكه براي سرمايه

عنوان يك طبقه، بلكه بوروكراسي جايگزين يافته بههدفش سرنگوني بورژوازي است تا نه پرولتارياي سازمان
 )مانيفست گروه كارگران حزب كمونيست روسيهمياسنيكُف، (».آن شود
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مان اتخاذ شد، بيش از هر چيز خشم و در پي شكست انقلاب آل ١٩٢١كه در سال » ي متحدجبهه«تاكتيك 
هاي آلماني شدت نكوهش كرد كه چرا به كمونيستي اجرايي كمينترن را بهمياسنيكفُ را برانگيخت. او كميته

هايي كه در قتل لوكزامبورگ و ليبكنشت نقش داشتند، مصالحه دموكراتتوصيه كرده بود با همان سوسيال
 :كنند

متحد سوسياليستي باشد...  ةتواند تاكتيك جبهي را به پيروزي برساند، نميانقلابي تاكتيكي كه بايد پرولتاريا« 
ها، بلكه با مبارزه عليه ها و منشويكروولوسيونرها، پوپوليستپرولتارياي روسيه نه از طريق ائتلاف با سوسيال

  :دهداو در ادامه هشدار مي» .آنان به پيروزي رسيد

 ».انقلاب روسيه است ةر، در تضاد آشكار با تجربكارگ طبقةهمكاري با دشمنان «

هاي كلي بر اساس كرد كه كمينترن با تحميل قواعد صلب و نسخهتر تأكيد ميمياسنيكُف در نقدي ژرف
بار براي ي جهاني بدل كرده است كه پيامدهايي زيانگمخاص را به دُ ةي روسيه، در عمل آن تجربتجربه

  :واهد داشتالمللي پرولتاريا خجنبش بين

متحد سوسياليستي  ةخواهد كه به هر قيمتي تاكتيك جبهكمينترن از احزاب كمونيست سراسر جهان مي« 
ترديد كند و بيرا دنبال كنند؛ اين خواستي دگماتيك است كه در حل مسائل مشخص هر كشور مداخله مي

 )كارگران حزب كمونيست روسيه مانيفست گروهمياسنيكُف، (».زندبه كل جنبش انقلابي كارگران آسيب مي

 :لحني گزنده نوشت بااش با زينوويِف را آشكارا هدف گرفت و بار خصومت ديرينهمياسنيكُف اين

خواند، سپاري انترناسيونال دوم فرا ميبه رفيق زينوويف بنگريد؛ همان كسي كه تا همين ديروز ما را به خاك« 
 )مانيفست گروه كارگران حزب كمونيست روسيهمياسنيكُف، (».كنداكنون ما را به جشن ازدواج با آن دعوت مي

ص سياسي و اجتماعي توجه به شرايط خابي ب وابسته به كمينترن موظف شدند ـ، تمامي احزادرنگبي
پرداز ماركسيست شناس و نظريهدر انتخابات پارلماني شركت كنند. آنتون پانكُِوك، ستاره كشورهاي خود ـ

  :اين سياست نوشت آلماني، در نقد

 جديد ةطلبانفرصت نتاريسماسيونال مسكو شدند، چراكه پارلماهاي سوسياليستي ناراضي، جذب انترنگروه«
 )شوراهاي كارگريپانِكُوك، (».آن برايشان جذابيت داشت

از عضويت در كمينترن كنار  (KAPD) ، حزب كمونيست كارگري آلمان١٩٢٢اين سياست، در سال  ةدر نتيج
 ـهمان حزبي كه اندكي پيش (KPD) گذاشته شد، زيرا از پيوستن مجدد به حزب كمونيست آلمان تر اعضايش ـ

افراطي، در برابر دستورات مسكو سر تسليم فرود هاي چپرا اخراج كرده بود ــ امتناع ورزيد. اين كمونيست
را بنيان  (KAI) «ل كمونيست كارگرانانترناسيونا«ي انقلاب در اروپا، نياوردند و در تلاش براي حفظ شعله

هاي آلماني و هلندي به آن حال، اين نهاد هرگز از مرزهاي نمادين فراتر نرفت و عملاً تنها گروهنهادند. با اين
 )سنت راديكالريشارد گُنبن، .( پيوستند
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نيست ايتاليا شده از مسكو، رهبري حزب كموهاي سياسي هدايتها، كمينترن از طريق دسيسهدر همان سال
 حزبجانب از دستمزدشان كه دهندگاني همراه بود را نيز بركنار كرد. اين اقدام با تهديد به اخراج سازمان

در ساختار حزبي فراهم شد. در ي دخالت مستقيم نمايندگان شوروي وسيله، زمينهو بدين پرداخت ميشد
به درون حزب وارد شدند و » چترباز«عنوان بهنتيجه، گرامشي و نمايندگان اعزامي كمينترن از سوي مركز 

 .جناح چپ اكثريت عملاً منزوي و خاموش گرديد

حزبي رفت و مسير هاي درونالمللي بر كمينترن تحميل شد، فراتر از نزاعانحطاطي كه بر اثر شرايط بين
شد تا منافع اقتصادي امپرياليسم جايگزين آرمان انقلاب كارگري جنبش جهاني را تغيير داد. از آن پس، ضد
 :و ژئوپوليتيكي دولت شوروي تضمين گردد

  عام كرد، دولت شوروي ، هنگامي كه آتاتورك اعضاي حزب كمونيست تركيه را قتل١٩٢١در سال
 .سكوت اختيار كرد

  موجب آن، ، دولت شوروي با جمهوري وايمار آلمان توافقي محرمانه امضا كرد كه به١٩٢٢در سال
آموزش افسران آلماني در خاك روسيه تأسيس شد و چندين كارخانه براي توليد اي براي مدرسه

 )ي لنينلنينيسم زير سايهليبمن، (.مهمات و تانك در خدمت ارتش آلمان قرار گرفت

 ةها را ناگزير ساخته بود تا چنين بازي خطرناكي را در دو جبهالمللي، بلشويكشرايط مادي و انزواي بين
المللي و قرباني هاي انقلابي بين؛ اما اين سياست به بهاي از ميان رفتن بسياري از جنبشمتضاد پيش ببرند

 .ها در پاي منافع دولت روسيه تمام شدشدن آن

اي تازه بيانيه» گروه كارگران«كه مياسنيكفُ از حزب بلشويك اخراج شده بود، در اواخر همان سال، زماني
آوريچ، (.ي مركزي حزب شدج زينوويف، كامنف و استالين از كميتهمنتشر كرد كه در آن، خواستار اخرا

 )اپوزيسيون بلشويكي در برابر لنين

اي كه بيش از همه براي خاموش كردن صداي گروه كارگران تلاش كردند، تروتسكي در غياب لنين، دو چهره
اشت گابريل مياسنيكُف و تبعيد دست آنان سرانجام به بازدو زينوويف بودند. فضاي رعب و سوءظنِ پديدآمده به

 .او به آلمان انجاميد

در سراسر روسيه و حتي در سطح  مانيفست گروه كارگرانهاي با وجود اين، حزب نتوانست مانع انتشار نسخه
نفر  ٣٠٠سرعت گسترش يافت؛ شمار اعضايش در مدت چند ماه به حدود المللي شود. اين گروه كوچك بهبين

بودند كه از حزب جدا شده بودند. بيشتر اعضا كارگران صنعتي » هاي قديميبلشويك«از رسيد كه اغلب آنان 
ها متمركز بود، جايي كه فعال بودند كه ارتباط مستقيم با محيط توليد داشتند. فعاليت گروه عمدتاً در كارخانه

رشد بههاي رودر موجپرداختند و نقشي چشمگير دهي و تحريك كارگران براي مقاومت ميبه تبليغ، سازمان
ها حضور داشتند، اما به نيز در اين جنبش» اپوزيسيون كارگري«ها ايفا كردند. هرچند بازماندگان اعتصاب
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ها بود. در مقطعي، اين يافته در اين فعاليتترين نيروي سازمانمهم» گروه كارگران«ي آيزاك دويچر، گفته
دست آورد؛ رخدادي كه دولت سرخ مستقر در كرملين را به گروه توانست وفاداري يك پادگان كامل ارتش

اپوزيسيون بلشويكي در برابر آوريچ، (  .بلافاصله با انتقال آن واحد نظامي به اسمولنسك واكنش نشان داد
 )لنين

خود را بر اين واقعيت بنا كرده بود كه  حزب، گروه كارگران استراتژيهاي مخالف درون برخلاف ديگر جناح
تواند رهبري حزب بلشويك را به دست گيرد و نه چنين اقدامي قادر است بحران ساختاري روسيه را نه مي

توانستند حل كند. عضويت در اين گروه تنها به كارگران محدود نبود؛ بلكه اعضاي ناراضي حزب بلشويك نيز مي
دليل هاي پيشين بهكه بيشتر اپوزيسيوندر حالي .ر هر دو سازمان فعاليت كنندزمان دبه آن بپيوندند و هم

هاي طولاني برخي از اعضايش در فعاليت ةسرعت سركوب شده بودند، گروه كارگران از تجربفعاليت علني به
داد تا مؤثرتر ياز كار علني و مخفي به آنان امكان مهوشمندانه  ةبرد. اين آميززيرزميني دوران تزاري بهره مي

 .پذير نباشندآسيب (GPU) هاي پيشين عمل كنند و در برابر تعقيب و آزار پليس سياسياز گروه

 كمونيست ناراضي يوگسلاو، آنتونيو سيليگا، جايگاه تاريخي و مواضع نظري گروه كارگران را چنين توصيف
 :كندمي

از همان آغاز با مفهوم  ـ بايد كار خودِ كارگران باشد رهايي كارگران كارگران با تكيه بر شعار ماركس ـگروه « 
دهي بوروكراتيك توليد كه لنين در دوران نخستين افول انقلاب مطرح و با سازمان "ديكتاتوري حزب"لنينيِ 

ها، از ي توليد توسط خودِ تودهكرده بود، به مخالفت برخاست. در برابر خط مشي لنيني، آنان خواستار اداره
از منظر سياسي نيز گروه كارگران بر كنترل مستقيم قدرت و حزب  اي شدند.طريق شوراها و مجامع كارخانه

عنوان نيروي واقعي سياسي كشور بايد حق داشته باشد قدرت اي كه بهكرد؛ طبقهكارگر تأكيد مي طبقةتوسط 
سلب كند، اگر آن حزب ديگر بيانگر منافع او  هر حزب سياسي ـ حتي از حزب كمونيست ـرا از 
 )چنيننين، هملسيليگا، (».نباشد

 دوران تبعيد و تماس با چپ اروپايي

تماس برقرار كرد و دريافت  (KAPD) مياسنيكُف با حزب كارگران كمونيست آلماني تبعيد در آلمان، در دوره
كه مواضع سياسي گروه كارگران روسيه با گرايش چپ كمونيستي آلمان در بسياري از مسائل همسو است. او 

ــ جناحي كه از سوي كمينترن به رسميت شناخته  (KPD) ب كمونيست آلمانهمچنين با جناح چپ حز
دفتر خارجي  را متقاعد كند تا به KPDوگو شد و حتي كوشيد آركادي مازلوف از رهبران شده بود ــ وارد گفت

انتشار با  KPDو جناح چپ  KAPDبپيوندد. مازلوف اين پيشنهاد را نپذيرفت، اما هر دو حزب گروه كارگران 
 .گروه كارگران موافقت كردند؛ هرچند اين آثار در روسيه رسماً ممنوع بود آتيِ  آثار نظريِ

برد، نيكلاي كوزنتسفُ به رهبري گروه كارگران كه مياسنيكُف در آلمان به سر مي، هنگامي١٩٢٣در آغاز سال 
تا آنان را به صفوف گروه جذب تماس گرفت » اپوزيسيون كارگري«انتخاب شد. او با شماري از اعضاي سابق 
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كند. مياسنيكُف از آلمان به كوزنتسفُ هشدار داد كه در برابر افرادي كه براي نزديكي به گروه ابراز تمايل 
اراده است و ممكن است كنند بايد محتاط باشد، زيرا متحد سابقش، الكساندر شيلياپنيكفُ، فردي سستمي

الكساندر شيلياپنيكفُ، زندگي يك بلشويك قديمي، باربارا آلن، ( .لو دهد ناراضيان درون گروه را به رهبري حزب
١٩٣٧–١٨٨٥( 

كوزنتسفُ همچنين كوشيد الكساندرا كولُنتاي را به همكاري جلب كند، اما در جذب روشنفكران غيركارگري 
بر  GPU كنترلنظارت و  ةسابقچندان موفق نبود. اين ناكامي، افزون بر اختلافات سياسي، ناشي از سطح بي

  .هاي سياسي نيز بودفعاليت

 ها و سركوب گروه كارگرانموج جديد اعتصاب

هاي گسترده، مراكز صنعتي روسيه را فراگرفت؛ در اين شرايط، گروه اي از اعتصابدر همان سال، موج تازه
پرداخت. حزب بلشويك در  هاي سياسي و دموكراسي پرولتارياييبراي آزاديدهي كارگران به تبليغ و سازمان

 .دستور داد تا اين جنبش را سركوب كند (GPU) خواند و به پليس سياسي» ضدكمونيست«واكنش، آنان را 

نيز علناً از اين تصميم دفاع كرد، هرچند در خفا با برخي از اعضاي گروه كارگران در ارتباط مكتوب  تروتسكي
كرد، او را فوراً بازداشت، از كار بركنار و از گروه را شناسايي مي يكي از رهبران يا فعالان اين GPU بود. هرگاه

 .كردهاي كارگري اخراج ميحزب و اتحاديه

 ةهاي محلي حزب، گاه به نشانپايين شاخهها و حتي اعضاي ردهها، كارگران كارخانهدر واكنش به سركوب
كند، چنين اقداماتي در آن شرايط، اشاره مي سايمون پيراني كهچنان. زدندمي تظاهرات به دست اعتراض

به حدي رسيده بود كه هرگونه نافرماني، خطر  GPU نظير بود، زيرا شدت سركوباي از شجاعتي بيجلوه
طور مداوم بازداشت، شكنجه و در مرگ را در پي داشت. فعالان مستقل كارگري و اعضاي احزاب مخالف به

، او را همراه ١٩٢١در سال  ـ آنارشيست روس ـ فانيا بارونه، پيش از اعدام شدند. براي نمونمواردي اعدام مي
هاي چپ و ديگر فعالان مستقل در زندان ارها)، منشويكـانقلابي (اسبا اعضاي چپ حزب سوسياليست

نان دليل فعاليت در جنبش كارگري بازداشت شده بودند. آبوتيركي حبس كرده بودند. تمامي اين افراد صرفاً به
گرفتند. زنان نيز اغلب در كنار مجرمان وشتم قرار ميطور منظم مورد ضربهاي انفرادي نگهداري و بهدر سلول

 .شدندعادي مرد زنداني مي

هاي رايج، برهنه كردن زندانيان و انداختن آنان در گودالي در فضاي باز، سپس ريختن آب از جمله شكنجه
بود كه در آن » اعدام ساختگي«اي ديگر از شكنجه، سرماي شب بود. شيوهسرد بر بدنشان و رها كردنشان در 

شده چندان بردند تا روان او را در هم شكنند. هرچند شمار فعالان كارگري بازداشتزنداني را به خيال اعدام مي
 .ختشدت محدود سازياد نبود، اما همين فضاي وحشت و ارعاب، توان و جسارت اعتراض طبقة كارگر را به
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اي تنها به فعاليت خود ادامه داد، بلكه كوشيد نيروهاي تازهنه» گروه كارگران«با وجود اين شرايط سخت، 
كردند كارگراني ويژه تلاش ميترين كارگران را سازمان دهد. اعضاي اين گروه بهترين و شجاعجذب كند و آگاه

ز حزب كمونيست مسكو اخراج شده بودند، به صفوف ها اها يا مشاركت در آندليل حمايت از اعتصابرا كه به
خود جلب كنند؛ كارگراني كه با وجود آگاهي طبقاتي بالا، از سوي رهبري حزب به حاشيه رانده شده بودند. 

» گروه كارگران«دهي طبقة كارگر را بر عهده نداشت، اين مسئوليت را از آنجا كه حزب ديگر وظيفة سازمان
 .خود به دوش گرفت

ي هايي در صنايع بزرگ روسيه براي خود ايجاد كند. از جمله مراكز اصلتدريج، گروه كارگران توانست پايگاهبه
 »براكت« مهندسي كارخانة ،»گُسمولوكو« لبنيات كارخانة آمريكايي،-روسي ابزار ةتوان به كارخانفعاليت آنان مي

-١٩٢٤، قهقراانقلاب روسيه در د (سايمون پيراني، كر اشاره مسكو سنگين توپخانة كارخانة و بائومان، منطقة در
١٩٢٠(. 

تماس  گريگوري زينوويفبا  ١٩٢٣مياسنيكوف در نهايت تصميم گرفت به روسيه بازگردد. در اواخر سال 
گرفت تا بپرسد آيا بازگشتش تحمل خواهد شد يا خير. زينوويف به او اطمينان داد كه در امان خواهد بود، اما 

 و رئيس» فليكس آهنين«، مشهور به فليكس دزرژينسكي  .او را بازداشت كرد GPU محض ورود به روسيه، به

GPUشخصاً بر روند بازداشت او نظارت داشت ،. 

وهشت تن ديگر از اعضاي گروه كارگران نيز بازداشت شدند؛ چهارده نفر به همان سال، بيستسپتامبر  ٢٨در 
تبعيد فرستاده شدند و چهارده نفر ديگر توبيخ انضباطي دريافت كردند. تقريباً تمامي رهبران سازمان، از جمله 

خوان گروه كارگران در پي فرا GPU ، در ميان تبعيدشدگان بودند. آخرين موج سركوبنيكلاي كوزنتسوف
و تظاهرات گسترده در مسكو رخ داد. آنان قصد داشتند راهپيمايي را در » روزهاعتصاب عمومي يك«براي 

 ١٩١٧حالي رهبري كنند كه پرچمي بزرگ با تصوير لنين در دست داشته و بازگشت به مواضع انقلابي سال 
 .را مطالبه كنند

براي ديداري دوستانه به آپارتمان او رفت، اما  شيلياپنيكوف الكساندرروز پس از دستگيري مياسنيكوف، 
الكساندر شيلياپنيكوف جا او را نيز بازداشت كردند (باربارا آلن، كه در كمين بودند، همان GPU مأموران
تر بود. او چند روز بعد آزاد شد، اما سرنوشت مياسنيكوف تيره ). قديمي بلشويك يك زندگي: ١٩٣٧–١٨٨٥

 .برد، بلافاصله دست به اعتصاب غذا زدسر مييگر در زندان بهكه بار د

با اجراي تغذية اجباري، اعتصاب غذاي مياسنيكوف را درهم شكستند. او در  GPU پس از ده روز، مأموران
  :اي به يكي از رفقايش نوشتنامه

آور محكوم كرده بود. اما ظاهراً عنوان اقدامي وحشيانه و شرمچنين رفتاري را در لهستان به پراوداتازگي به« 
دهد، ديگر كه همان رفتار در تومسك رخ ميشود، زيرا هنگاميآن محكوميت تنها شامل بورژوازي لهستان مي

 »!شودمحسوب مي "فرهنگ كمونيستي پرولتاريايي"اي از جنايت نيست، بلكه جلوه
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شب او را از تخت بيرون كشيدند و مستقيماً به تيمارستان منتقل نيمه GPU ر روز سيزدهم اعتصاب، مأموراند
 :اي ديگر نوشتمتهم شد. در نامه» جنون«اش با رژيم، به دليل مخالفت سياسيكردند؛ جايي كه صرفاً به

نند؛ آنان هنوز به اين مرحله زهاي لهستان نيز به چنين رفتارهايي دست نميدر واقع، حتي فاشيست« 
اند. اما در اينجا شعار چنين است: هركس اعتراض كند ديوانه است و بايد در تيمارستان بستري شود! نرسيده

ها هنوز براي چنين رسد فاشيستنظر ميويژه اگر از طبقة كارگر باشد و بيست سال كمونيست بوده باشد. بهبه
 )هاي روسيههايي از زنداننامه :نقل از( ».اندنرسيده "بلوغ"نوعي از اخلاق پرولتاريايي به 

زدن به مخالفان سياسي، بعدها در اتحاد شوروي به يكي از ابزارهاي تثبيت اقتدار سياسي اين شيوة برچسب
» انياختلال رو«شد و هرگونه مخالفت را با اتهام تدريج اقتدارگراتر ميهايي كه رژيم بهويژه در دورهبدل شد؛ به
 .كردسركوب مي

به » گروه كارگران«، اين مقطع در واقع نقطة پايان فعاليت سايمون پيرانيو  پل آوريچنگاران به گفتة تاريخ
دهد. گروه كارگران براي چند حال، شواهدي وجود دارد كه خلاف اين ارزيابي را نشان ميآمد. بااينشمار مي

 GPU، ١٩٢٤شد. در سال اداره مي كيت رومانواكه توسط  سال پس از آن، دفتري فعال در تبعيد داشت

وگو با اعضاي گروه كارگران ــ كه ورودشان به مسكو گروهي از سربازان ارتش سرخ را به جرم ديدار و گفت
 .)١٩٢٠چپ كمونيستي در روسيه پس از بازداشت كرد (هبس،  يتشان غيرقانوني اعلام شده بود ـممنوع و فعال

نوامبر در مسكو كه  ٧كند: از جمله تظاهرات چند رويداد ديگر در همان سال اشاره مي هبس همچنين به
اي منتشر كرد و در آن از دسامبر، گروه كارگران اعلاميه ٨كنندگان آن بازداشت شدند. در تمامي شركت

ان در اعتراض به گونه اتهام رسمي خبر داد. اين زندانيبازداشت يازده تن از اعضاي خود در اورال بدون هيچ
بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار اعلام علني دلايل بازداشت و برگزاري دادگاهي علني 

قرار  GPU تبعيد و تحت نظارت دائمي چاردينسكدسامبر، اعضاي گروه كارگران به شهر  ٢٧شدند. در 
بازداشت شدند؛ آنان متهم بودند كه » هتوطئ«زمان، گروهي از سربازان ارتش سرخ نيز به جرم گرفتند. هم

از  يكي ـ» استثمار نوين پرولتاريا«نوان عاند كه در آن سياست اقتصادي جديد (نپ) را بهاي نوشتهبيانيه
اند. اين واحد نظامي محكوم كرده و همبستگي خود را با اين گروه اعلام كرده شعارهاي اصلي گروه كارگران ـ

 .منتقل شدند سمولنسكاسپس منحل و اعضايش به 

، گروه كارگران موفق شد كنفرانسي زيرزميني در مسكو برگزار كند. در اين گردهمايي، اعضاي ١٩٢٨در سال 
به رهبري » نفرهگروه پانزده«گيري كردند كه توسط گروهي موسوم به باقيمانده بر سر پيشنهادي رأي

دوين شده بود. اين پيشنهاد خواستار اتحاد ميان ت») سانتريستهاي دموكرات«(از اعضاي پيشين  ساپرونوف
بر محور يك پلاتفرم مشترك بود؛ » اپوزيسيون كارگري«نفره، گروه كارگران و بازماندگان اعضاي گروه پانزده

حزب «خواني داشت و هدف نهايي آن، تشكيل پلاتفرمي كه از لحاظ نظري با مواضع گروه كارگران هم
در كنفرانس به تصويب نرسيد، اما حاضران توافق كردند  عنامهود. هرچند اين قطب» ارگران روسيهكمونيست ك
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تغيير نام » دهندة حزب كمونيست كارگران اتحاد شورويدفتر سازمان«به » دفتر مركزي گروه كارگران«كه 
 .)چپ بلشويكي و قدرت كارگراندهد (اليور، 

خارج از روسيه پس از اين كنفرانس به حزب كمونيست كارگران مانده از گروه كارگران در از آنجا كه اسناد باقي
اي واقعاً برگزار شده است؛ هرچند توان با اطمينان گفت كه چنين گردهماييكنند، مياتحاد شوروي اشاره مي

 .كنندگان در آن اندك بوده استاحتمالاً شمار شركت

ادامه دهد. افزون  ١٩٣٠را تا سال  سوي قدرت راه كارگران بهگروه كارگران همچنين توانست انتشار نشرية 
و نشرية انگليسي  (KAPD) بر اين، چندين نوشتار از اعضاي گروه در مطبوعات حزب كارگران كمونيست آلمان

Workers’ Dreadnought  منتشر شد سيلويا پنكهرستبه سردبيري. 

شهري معدني  ـ» ورُكوتا«رگران در زندان ه كا، شواهدي از تداوم فعاليت برخي از اعضاي گرو»سيليگا«به گفتة 
پنج تن از اعضاي گروه كارگران، ودر دست است. بيست وپا ـدر شمال مدار قطب و از سردترين نقاط ار

شده ، حول برنامة سياسي ارائه١٩٣٧تا  ١٩٣٣هاي سال ةدر فاصل» هاتروتسكيست«و » دمكراتها-سانتراليست«
گذاري كردند. را پايه» هاي چپفدراسيون كمونيست«و تشكلي با عنوان  از سوي گروه كارگران گرد آمدند

المللي توسط گروهي از صورت بين، بعدها بهنفره: در آستانة ترميدورپلاتفرم پانزدهسند سياسي موسوم به 
 Kommunistische) »سياست كمونيستي«تحت عنوان » رشكارل ك«فكران ماركسيست به رهبري روشن

Politik)  ،چپ بلشويكي و قدرت كارگرانمنتشر شد (اليور(. 

حال، در خفا به فعاليت خود ادامه داده است، با اين ١٩٢٣پس از سال » گروه كارگران«حتي اگر فرض شود كه 
يا جريان » اپوزيسيون چپ«تر در مقاومت عليه روند بوروكراتيك يافت، جرياني كه از آن پس نقشي برجسته

شكل گرفت، اما چندين سال طول كشيد تا بتواند پايگاه  ١٩٢٣وزيسيون چپ در سال تروتسكيستي بود. اپ
هاي پيشين، شدة اپوزيسيونتوجهي براي خود فراهم آورد. اين پايگاه عمدتاً از بازماندگان سركوباجتماعي قابل

زه شدن حزب شد كه، همچون تروتسكي، از روند فزايندة بوروكراتيكارگران ناراضي و اعضايي تشكيل مي
متحد شد و ائتلافي » زينوويف«و » كامينف«، اين اپوزيسيون براي مدتي كوتاه با ١٩٢٦ناراضي بودند. در سال 

را شكل داد. در اواخر همان سال، تروتسكي همراه با كامنف از دفتر سياسي » اپوزيسيون متحد«موسوم به 
هزار نفر از هواداران آنان از حزب ف و بيش از هشت، تروتسكي، زينووي١٩٢٧بورو) اخراج شد و در سال (پوليت

 .طور كامل از اتحاد شوروي تبعيد گرديد، تروتسكي به١٩٢٩كمونيست اخراج شدند. سرانجام در سال 

كه اپوزيسيون چپ به انسجام نسبي رسيد، فرصت مقاومت مؤثر در برابر ماهيت حال، هنگاميبااين
هايي پراكنده نشان داد، اما نه در يان رفته بود. اين جريان هرچند مقاومتاقتدارگراتر رژيم عملاً از مهرچه

حال، همين مقاومت محدود نيز براي آن كافي حدي كه بتواند ساختار قدرت را به چالش جدي بكشد. بااين
هاي گسترده درون بود كه دستگاه بوروكراتيك حاكم، پس از اخراج تروتسكي از كشور، دست به پاكسازي

 .ب بزندحز
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هاي حاكم كردند، اما مبارزة آنان گيريرهبران اپوزيسيون چپ اگرچه انتقادات نظري مهمي را متوجه جهت
حزبي باقي ماند و از منظر مياسنيكوف، اين رويكرد در عمل به نوعي پذيرش منفعلانة اساساً در چارچوب درون

دو اردوگاه اصليِ درون حزب، تفاوتي ماهوي  شد. او ميانتر ميروز ضدانقلابينظم جديدي بود كه روزبه
  :نويسدچنين مي آخرين فريبديد. در مقدمة رسالة خود با عنوان نمي

را ” سوسياليسم در يك كشور مانساخت“ها) نظرية ها و زينوويويستنفره (تروتسكيستپلاتفرم هشتادوسه« 
المللي خود را با سالة بينصنعت، طرح پنج درصدي در٩سالة استالين با رشد جاي طرح پنجكند و بهنقد مي

 است، گراييالمللبين ةدرصدي توليد صنعتي نشان٢٠افزايش دهد. گويي درصدي پيشنهاد مي٢٠هدف رشد 
 )آخرين فريبمياسنيكوف، (».است "گرايانهمليخرده كاريمحافظه" همان نمايانگر درصدي٩ رشد كهحالي در

نيز از انسجام نظري و سازماني كامل برخوردار نبود. مباحث دروني آن عمدتاً  حال، خودِ اپوزيسيون چپبااين
اپوزيسيون «و جناح موسوم به » بوخارين«متمركز بود. » انباشت سوسياليستي«پيرامون چگونگي تحقق 

كردند كه مبتني بر استفاده از سازوكارهاي بازار و گسترش مازاد تر دفاع مياز رويكردي تدريجي» راست
گذاري بر صنايع سنگين گسترده و تمركز سرمايه كلكتيويزاسيونكشاورزي بود؛ در مقابل، جناح چپ خواهان 

هاي تدريج پايهبه رهبري استالين ميان اين دو موضع نوسان داشت و در همين حال، به» مركز«بود. جناح 
 .كردبوروكراسي و كنترل خود بر رژيم شوروي را تحكيم مي

از  ها ـاجباري، بسياري از كمونيست كلكتيويزاسيونهاي عظيم با تثبيت كامل موقعيت استالين و آغاز برنامه
دوباره به حمايت از رژيم بازگشتند. اين بازگشت تا حدي ناشي از  هاي اوليه ـشماري از تروتسكيست جمله

اوليه، همچون گروه چپ هاي مونيستكفقدان تحليلي روشن از ماهيت طبقاتي اتحاد شوروي بود. برخلاف 
ها هنوز باور داشتند كه اتحاد شوروي، هرچند دچار انحرافات بوروكراتيك شده، اما كارگران، تروتسكيست

  .همچنان ماهيتي انقلابي دارد

سر پيمود، گابريل مياسنيكوف همچنان در زندان بهكه اپوزيسيون چپ مسير صعود و افول خود را ميدر حالي
كه از هرگونه فعاليت سياسي خودداري زندان آزاد شد، مشروط بر آنـاز تيمارستان ١٩٢٧برد. او در سال مي

محض آزادي، به موج اعتراضات ناپذيرش او را از سكوت بازداشت؛ بهكند. با اين حال، روح سرسخت و تسليم
قصد بازداشت مجددش  (GPU) شود كه زماني به او خبر رسيد پليس سياسيضدحكومتي پيوست. گفته مي

 .گريختوتنها يك كيف كوچك حاوي اسناد با خود برداشت شب هايرا دارد؛ نيمه

 اش نزد مأموراناو شناخته شد ــ يعني متن بازجويي» نامة پايانيوصيت«عنوان با اين همه، در آنچه بعدها به

NKVD  از او خواسته بود كشور را ترك كند،  »گروه كارگري«ــ مياسنيكوف اظهار كرده بود كه دفتر مركزي
حكومتي نوشته و منتشر كرده بود. اي با محتوايي آشكارا ضدهاي حبس خود جزوهچرا كه در واپسين ماه

المللي گروه بود. اسناد گروه كارگري را در كيفي ضدآب به اش، نمايندگي بينمأموريت رسمي او، بنا به گفته
اي گذشت تا از مرز بگريزد. مسير فرارش او را به ايران رساند، جايي ز رودخانهشب امچ خود زنجير كرد و نيمه
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كه تحت نظارت دائمي پليس قرار گرفت. در مقطعي توسط مقامات ايراني بازداشت شد و بخش اعظم اسنادي 
اما همان  ها را حفظ كند،را كه با خود آورده بود، به پليس شوروي تحويل دادند. هرچند توانست اندكي از آن

 .اندك نيز بعدها در جريان يورش مأموران كا.گ.ب به آپارتمانش به سرقت رفت

 :هايي چونرفته شامل نوشتهدستمياسنيكوف، اسناد از نامة پايانيِوصيتگزارش مالكوم آرچيبالد، مترجم به

هير شوروي نقدي كوتاه بر نظريه و عمل حزب كمونيست اتحاد جما، دربارة طبقات در روسية معاصر
ها و اي از نامهاند. همچنين مجموعهبوده نظرية طبقاتي دولت در اتحاد شوروي، و ها) و كمينترن(بلشويك

ها قرار داشت. دربارة گروه كارگري در ميان آن» سورين«به كتابي از  ت او با زينوويف، بوخارين و پاسخمكاتبا
ها، از كارگري براي هميشه از ميان رفت. ساير نوشته رو، بخش مهمي از ميراث مكتوب تاريخي گروهاز اين

ليكوييداسيونيسم و اش، كتاب مفصلي با موضوع چرايي قتل شاهزادة رومانوف، رسالة نامهجمله خودزندگي
، احتمالاً هنوز خيانت كرد راكتب به كسيهاي پرولتارياي روسيه، يا چهها و شكستپيروزي، و متن ماركسيسم

 .انداند و تاكنون ترجمه نشدههاي كا.گ.ب باقي ماندهبايگانيدر 

نگاري مياسنيكوف سرانجام خود را به تركيه رساند. او چندين سال در تنگدستي زيست و كوشيد از طريق نامه
، از طريق لِف سِدوف، پسر تروتسكي، توانست با خودِ ١٩٢٩با ديگر تبعيديان روسي در تماس بماند. در سال 

تروتسكي تماس برقرار كند. در آن زمان هر دو در تبعيد بودند. تروتسكي و مياسنيكوف با يكديگر ديدار كردند 
اش را سامان دهد. و تروتسكي مبلغي اندك در اختيارش گذاشت تا بتواند خود را به فرانسه برساند و زندگي

به او ارائه كرد. در اين اثر، نظرية  را آخرين فريباش با عنوان تازه ةمياسنيكوف در همان ديدار جزو
اي بر ساختار اقتصادي و سياسي رژيم طرح ي نقدي ريشهمثابهاتحاد شوروي را به» داري دولتي بودنسرمايه«

اي بنويسد، اما تروتسكي از انجام آن امتناع ورزيد و كرده بود. او از تروتسكي خواست براي اين جزوه مقدمه
دليل نبود: تروتسكي ميلي متقابل ميان آن دو بيهاي سياسي بيشتر نشان نداد. بيوگوحتي تمايلي به گفت

نقش مستقيم ايفا كرده و در يازدهمين كنگرة حزب » گروه كارگري«گران وبتر در مقام يكي از سركپيش
ين تردلنگس«عليه مياسنيكوف بود. از سوي ديگر، مياسنيكوف نيز او را » دادستان«ترين كمونيست، مهم

شان در آن زمان، دشمني مشترك با استالين و اتخاذ مواضعي ناميد. تنها نقطة اشتراك واقعيمي» بوروكرات
 .تر نسبت به كمينترن بودچپ

اي مشابه دست يافتند: ضرورت تأسيس يك هاي چپ، هر دو به ايدهگيري اپوزيسيوندر دوران شكل
، مياسنيكوف و ١٩٣٠نقلابيِ مستقل از كمينترن. در سال هاي اانترناسيونال جديد براي هماهنگي فعاليت

را مطرح كردند؛ نهادي كه هدف آن » انترناسيونال كمونيستي كارگري«بازماندگان گروه كارگري طرح ايجاد 
مشي انترناسيونال سوم سر باز زده بودند. گردآوردن تمامي نيروهاي كمونيست انقلابي بود كه از پذيرش خط

نوامبري «دست پرولتاريا و در رفت كه بايد بهشمار ميدولتي بهـداريروه، اتحاد شوروي سرمايهاز منظر اين گ
 .سرنگون شود» ديگر
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اتحاد شوروي همچنان وجود  با اين حال، مياسنيكوف به شكلي متناقض بر اين باور بود كه امكان اصلاح در
طور مستقل تحقق يابد. تاريخ اما مسير يگر بهالبته تنها در صورتي كه سوسياليسم در كشورهاي د دارد ـ

، »انترناسيونال چهارم«ديگري پيمود: اين لئون تروتسكي بود كه توانست انترناسيونال جديدي را، موسوم به 
 .شكل گرفت» دولت كارگري منحط«عنوان بنيان نهد؛ سازماني كه بر پاية تفسير او از اتحاد شوروي به

ر اختيار مياسنيكوف قرار داد، تا حدي به او كمك كرد از تركيه بگريزد؛ اما كمك مبلغ اندكي كه تروتسكي د
اي براي حمايت از او تشكيل اش فراهم شد. در آلمان، كميتهاصلي از خارج از كشور و از سوي حاميان اروپايي

ي بر عهده داشت. اين كميته كوشيد برا» كارل كرش«گرديد كه رياست آن را فيلسوف ماركسيست 
، »لويي سليه«مياسنيكوف اقامت در آلمان بگيرد، اما دولت آلمان از صدور ويزا خودداري كرد. در فرانسه، 

، شخصاً از دولت فرانسه (CGT) رئيس اتحادية كارگران ساختماني وابسته به كنفدراسيون عمومي كار
 .درخواست صدور ويزا نمود و سرانجام موفق شد مجوز اقامت او را بگيرد

، سردبير روزنامة »دوموپرو«سنيكوف پس از ورود به فرانسه در پاريس ساكن شد. او در نخستين گام با ميا
دومو وي را به تماس گرفت. پرو (L’Ouvrier Communiste) كارگر كمونيستسنديكاليستي آناركوـ

ها فراهم نجرهوشوي پمعرفي كرد كه برايش كاري در شست» ايرينين-ژيگولِف«آنارشيست ديگري به نام 
 La Voix du) صداي كارساخت. ايرينين همچنين چند نوشتار از مياسنيكوف را در روزنامة خود با عنوان 

Travail) هاي شخصي از هم گسست؛ مياسنيكوف ظندليل سوءي ميان آن دو بهحال، رابطهمنتشر كرد. بااين
كند. پس از اين جدايي، او بار ديگر به كار فلزكاري يكرد ايرينين براي سازمان اطلاعاتي فرانسه كار مگمان مي

 سنديكاليستيي آناركوـــ شاخه (CGTU) ها بازگشت و به كنفدراسيون عمومي كارگران متحددر كارخانه

CGT كرد، هرچند سنديكاليستي شركت ميهاي آناركوـها و فعاليتطور منظم در گردهماييــ پيوست. او به
 .جنبش كمونيستي نيز حفظ نمود ارتباط خود را با

سنديكاليسم نپيوست؛ او همچنان بر مواضع طور كامل به آناركوـگاه بهرسد مياسنيكوف هيچبه نظر مي
داري از طريق و ضرورت گذار از سرمايه» دولت كارگري«ويژه در دفاع از مفهوم بلشويكي خود پايبند بود، به

هاي يابي كارگران در محيطهايي كه بر سازمانترديد نسبت به گرايشبيقدرت سياسي پرولتاريا. با اين حال، 
 .دادتوليدي و ساختارهاي صنعتي تأكيد داشتند، احساس همدلي بيشتري نشان مي

حزب «المللي اش به ثبات نسبي رسيده بود، براي مدتي كوتاه مسئوليت ادارة دفتر بيندر اين دوران كه زندگي
حال، پس از نابودي كامل بود) را بر عهده گرفت. با اين» گروه كارگري«ه نام جديد (ك» كمونيست كارگران

 .سرعت از هم پاشيدنيروهاي اپوزيسيون در روسيه، اين حزب نيز به

را به پايان رساند؛ متني كه از حيث  آخرين فريبنگارش نسخة نهايي رسالة خود  ١٩٣١مياسنيكوف در سال 
افزون بر تعريف وي آيد. در اين رساله، شمار ميمتمايز در سنت چپ كمونيستي بهتحليل نظري، يكي از آثار 

كارگر در جريان كنگرة هشتم  طبقةكرد كه ، استدلال مي»داري دولتيسرمايه«عنوان نوعي اتحاد شوروي به
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ها هم، بلشويكقدرت واقعي خود را از دست داد. به باور وي، از آن زمان تا كنگرة ن ١٩٢٠حزب بلشويك در سال 
اي از بوروكراسي را هاي تازهاي، صرفاً لايههاي ساختاري انقلاب، به جاي اصلاحات ريشهدر مواجهه با بحران

 .بر ساختار موجود افزودند

دانست؛ نهادي كه در ابتدا با (رابكرين) را نمونة بارز اين روند مي» بازرسي كارگران و دهقانان«او تأسيس 
ساد اداري ايجاد شد، اما در عمل به ابزاري براي اعمال كنترل بوروكراتيك بر كارگران و هدف مقابله با ف

هاي منتقد در گونه كه بسياري از كمونيستدهقانان و تحكيم سلطة دولت بدل گرديد. افزون بر اين، همان
 (One-Man Management) »نفرهمديريت تك«سطح جهاني نيز تشخيص داده بودند، اجراي سياست 

 .ضربة نهايي بر كالبد انقلاب و پايان واقعي خودمديريتي پرولتاريايي بود

ها طول مياسنيكوف بعدها دريافت كه از همان زمان، از نظر فكري از حزب بلشويك گسسته بود، هرچند سال
كشيد تا اين جدايي در عرصة عمل نيز تحقق يابد. او همچنين به اين نتيجه رسيد كه تأسيس شوراي 

اشتباهي بنيادي بوده است؛ زيرا با ايجاد نهادي فراتر از كميتة اجرايي  (Sovnarkom) يسرهاي خلقكم
نشيني مركزي شوراهاي سراسري روسيه، قدرت سياسي در سطح ملي به هيئتي سپرده شد كه در شرايط عقب

 .گو شودتوانست كاملاً غيرپاسخانقلاب مي

او، احتمالاً در نتيجة همكاري با ساير نيروهاي كمونيست چپ در  »گروه كارگري«كه مياسنيكوف و جالب آن
روسيه، در برخي از مواضع خويش تجديدنظر كردند. آنان همچنان بر اين باور بودند كه شوراها بايد بر روند 

اه وظايف دستگها سپرد. افزون بر اين، توليد نظارت و كنترل داشته باشند، اما امر توزيع را بايد به تعاوني
هاي بايست به اتحاديهمي بود ـ» بازرسي كارگران و دهقانان«كه معمولاً در اختيار نهاد  بوروكراتيك دولتي ـ

اي نسخه«كارگري واگذار شود. آنان همچنين خواهان انحلال شوراي كميسرهاي خلق بودند، زيرا آن را 
 .دانستندمي» هاي بورژواييهاي دولتعيار از كابينهتمام

دخالت در «بار پليس فرانسه مياسنيكوف را به اتهام ، بار ديگر موج سركوب به سراغ او آمد. اين١٩٣٤ل در سا
 با مداخلة دبير كنفدراسيون عمومي كار امّا ،بازداشت و حكم اخراجش را صادر كرد» امور داخلي فرانسه

(CGT)هاي نوان مكانيك يا كارگر در كارخانهعهاي پس از آن، او گاه بيكار بود و گاه به، حكم لغو شد. در سال
رنگرزي پارچه اشتغال داشت. در همين دوران، چندين اثر نظري دربارة گذار به سوسياليسم، انقلاب روسيه و 

 .تاريخ جنبش كارگري در زادگاهش نگاشت و به پايان رساند

شود كه او به شد. گفته ميدست آلمان نازي، مياسنيكوف در محل كارش دستگير در دوران اشغال فرانسه به
سفارت شوروي رفته بود تا از سرنوشت پسرانش جويا شود؛ هرچند اين احتمال نيز وجود دارد كه قصد پيوستن 

يك از اين دو امر تحقق نيافت و او به ارتش سرخ براي جنگيدن عليه فاشيسم را داشته است. به هر روي، هيچ
نشده گريخت، اما بلافاصله توسط پليس فرانسه ه منطقة اشغالتحت نظر گشتاپو قرار گرفت. مياسنيكوف ب

كشور را ترك نكرده  ١٩٤١بازداشت شد. پليس ابتدا او را متهم كرد كه پس از صدور دستور اخراج در سال 
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بازداشت گرديد. او به » تروريسم«بار به اتهام طور قانوني عفو شده، ايناست؛ و هنگامي كه مشخص شد او به
موفق به فرار گرديد و تا زمان آزادي فرانسه از  ١٩٤٣كار اجباري در تولوز فرستاده شد، اما در اوت  اردوگاه

 .صورت مخفيانه زندگي كردرژيم نازي، در پاريس به

در طول اقامتش در فرانسه، مياسنيكوف با شماري از تبعيديان كمونيست، از جمله ويكتور سرژ و روت فيشر، 
، مقامات ١٩٤٦مجدداً ازدواج نمود. با اين حال، پايان زندگي او تراژيك بود. در سال دوستي برقرار كرد و 

 شدنشربوده احتمال هرچند –شوروي با فريبي ماهرانه او را به بازگشت به اتحاد جماهير شوروي واداشتند 
 را او پسرانش و گريگوريونا، دايا سابقش، همسر با ديدار وعدة احتمالاً بود، خورده فريب اگر. دارد وجود نيز

آنكه بداند، هر دو پسرش در جريان جنگ جهاني دوم، در حال نبرد براي ارتش سرخ، كرده بود. بي متقاعد
ش دچار فروپاشي رواني شد و مدتي را در تيمارستان اجان باخته بودند. پس از مرگ آنان، همسر پيشين

 .تدريج بهبود يافتگذراند تا سرانجام به

يك از دوستان خود در فرانسه اطلاع نداد كه قصد بازگشت دارد؛ تنها سوار هواپيما شد و نيكوف به هيچمياس
اي نامهجا اعترافبه مسكو پرواز كرد. بلافاصله پس از ورود، بازداشت و به زندان بدنام بوتيركا منتقل شد. در آن

منتشر گرديد. مقامات » ابريل مياسنيكوفنامة واپسينِ كمونيست چپ، گوصيت«نوشت كه بعدها با عنوان 
شوروي همسر سابقش را از بازگشت او آگاه كردند و به وي اجازة ملاقات دادند، اما هنگامي كه به زندان رسيد، 

دست مأموران ، درست در آستانة ديدار با او، به١٩٤٦نوامبر  ١٦تر، در دريافت كه مياسنيكوف يك روز پيش
  .تشوروي تيرباران شده اس

 »گروه كارگري«تأملي بر 

هاي عظيم در رويارويي با چالش» حزب كمونيست روسيه انگروه كارگر«، شايان توجه است كه ترديدبي
يكوف و گروه كارگري، پرولتاريا ـ هرچند . براي مياسنكردرجوع ميي هاي پرولتارخي، همواره به تودهتاري

خود،  ةتوانست از طريق كنش آگاهانرفت كه ميشمار ميهمچنان نيرويي فعال در تاريخ به كوچك و پراكنده ـ
ساختار اجتماعي پيرامونش را دگرگون سازد. احتمالاً اين پايبندي عميق به برداشت ماركسي از نقش تاريخي 

كارگران صنعتي، كه دار در ميان گرفت؛ گروهي ريشهكارگر، از تركيب طبقاتي خودِ گروه سرچشمه مي طبقة
 .اعتماد بودبي» اصالت انقلابي« دربارةها هاي انتزاعي روشنفكران و بوروكراتبه وعده

بوروكراتيك بود  ةمتوجه همين شيو آخرين فريب ةتوجهي از انتقاد مياسنيكوف در رسالدر واقع، بخش قابل
كرد. ونه اصلاح دموكراتيك واقعي را خنثي مي، هرگ»از خود انتقاد و انتقاد«كه چگونه با تكيه بر مفاهيمي چون 

با اين حال، بنياد پرولتريِ گروه كارگري نه محصول روندي آگاهانه، بلكه برخاسته از جنبشي خودانگيخته در 
 .هايي چون گابريل مياسنيكوف تبلور يافتدل مقاومت طبقاتي كارگران بود؛ مقاومتي كه در چهره

ر و سركوبي كه گروه كارگري متحمل شد، مدتي طولاني لازم بود تا اين جريان كه، با وجود تمام آزاجالب آن
ارائه دهد.  GPU و بعدها (Cheka) نقدي بنيادين و ساختاري بر نهادهاي امنيتي بلشويكي همچون چكا
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 انحلال نهاد«بندي، خواستار اي هشت، در قالب برنامه)١٩٣١( آخرين فريبي حال، سرانجام در جزوهبااين
هايي كه با پليس مخفي شوروي نسبت به ديگر سازمان GPU نقد آنان ازامّا شدند. » سرّي سركوب كارگران

 .به مقابله برخاسته بودند، از عمق و انسجام كمتري برخوردار بود

كه مدتي كوتاه سمتي  (Left SR) هاي انقلابيبراي نمونه، دوخوفسكي ــ از جناح چپ حزب سوسياليست
رتبه در كميسارياي امور داخلي داشت ــ ضمن پذيرش ضرورت وجودي چكا، روش آن در مجازات جمعي عالي

شدت مورد انتقاد قرار داد. او بر اين باور بود كه عدالت را به» منشأ طبقاتي«اي چون بر اساس مفاهيم انتزاعي
پيش از معي مبتني بر طبقه يا خاستگاه اجتماعي (فاربر، پرولتري بايد متوجه جرم فردي باشد، نه جرم ج
دوخوفسكي كه عضو كميسيوني براي تأييد احكام اعدام  .)استالينيسم: خيزش و سقوط دموكراسي شوروي
 .هاي همكارش اقدام كردچكا بود، در موارد متعددي برخلاف رأي بلشويك

تدريج به نهادي سركوبگر و ها)، بهكارگري (سويتِسبب انتصاب از سوي دولت مركزي و نه شوراهاي چكا، به
در ارتش  (Kontrrazvedka) كنترازودِكاتوان با نهاد كارگر بدل شد. اين قدرت مستقل را مي طبقةفرادستِ 

شورشي اوكراين مقايسه كرد؛ نهادي مشابه در كاركرد اما متفاوت در ساختار. زماني كه عملكرد كنترازودِكا از 
شد، كنگرة غيرنظامي شوراها خواستار اصلاح و محدودسازي اختيارات آن گرديد و اين اصلاحات كنترل خارج 

هرچند اين اقدام در مقياسي بسيار   .)نستور ماخنو در جنگ داخلي روسيهبلافاصله به اجرا درآمد (مالت، 
ي سركوبگر در شرايط چپ رود دنيپر عملي شد، اما نشان داد كه حتي اگر نهادها ناحيةتر و تنها در كوچك
اي متفاوت و گونهها را بهتوان ساختار و حدود اختيارات آنباشند، مي» ناپذيرضروري و اجتناب«خاصي 

 .تر تنظيم كرددموكراتيك

 ي بلشويكيگيري: ضرورت بازخواني انتقادي تجربهنتيجه

چه در  ست رژيم بلشويكي ـدب كارگران بهكارگر نخواهد شد اگر سركو طبقةامروز نيز هيچ خدمتي به 
هاي ايدئولوژيك ي تاريخي حذف يا با آرايشاز حافظه انقلاب و چه در دوران ترميدور ـ هاي نخستينسال

ها پوشي از خطاهاي بنياديني كه مبارزاني چون گابريل مياسنيكوف در همان زمان بر آنتلطيف شود. چشم
ي سوسياليستي هاي دشواري است كه هر پروژهارويي با پرسشمعناي گريز از رويانگشت نهادند، در حقيقت به

 .ها مواجه گرددآينده ناگزير بايد با آن

برد، هر كوشش نوين براي برپايي سوسياليسم داري رنج ميهاي بربريت سرمايهدر جهاني كه همچنان از زخم
خواه ي نيروهاي رهاييرو، وظيفهازاين رو خواهد شد.هايي از انزوا، محاصره و تهديد خارجي روبهشك با دورهبي

توان در برابر فشارهاي بيروني و تناقضات دروني، تا گسترش انقلاب آن است كه از گذشته بياموزند: چگونه مي
 .كه به بازتوليد اشكال جديد سلطه و بوروكراسي لغزيدآنالمللي، مقاومت كرد بيدر سطح بين

رخ دهد، بلكه براي فهم و تحليل ضدانقلابي  ممكن بودي تاريخ نه صرفاً براي نقد ضدانقلابي است كه مطالعه
» گروه كارگري حزب كمونيست روسيه«رخ داد. از اين منظر، سرگذشت گابريل مياسنيكوف و  واقعاً است كه 
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هاي انقلاب رابر نظمي نوين كه بر ويرانهاي از مقاومت كارگري در باي آموزنده و هشداردهنده است: رشتهنمونه
 كه شمشيري  ؛كارگر براي رهايي خود در دست گرفته بود طبقةو با همان شمشيري برپا شد كه روزي 

  .گشت بدل دولتي داريِ سرمايه دولتِ  ةسلط ابزار به سرانجام

 

 منابع

 :هاكتاب

  ،و سقوط دموكراسي شوروي عروجپيش از استالينيسم: ساموئل فاربر 

  ،كاركهنه بلشويك يك زندگي: ١٩٣٧–١٨٨٥الكساندر شلياپنيكف، باربارا آلن 

  ،لنينيسم در زمان لنينمارسل ليبمان 

  ،گيوتين در كارجي. پي. ماكسيموف 

  ،شوراهاي كارگريآنتون پانكِوك 

 ١٩٢٠-١٩٢٤، در قهقرا انقلاب روسيه راني، يسايمون پ 

  ،پيامبر مسلحآيزاك دويچر 

 كرونشتات، لنين، تروتسكي و ديگران 

  آن فرايِلنينيسم و يليگا، سآنتون 

  ،ها در انقلاب روسيهآنارشيستپل آوريچ 

  ،سنت راديكالريچارد گومبن 

  ،انقلاب روسيهرزا لوكزامبورگ 

  ،نستور ماخنو در جنگ داخلي روسيهمايكل مالت 

  ،خاطرات يك انقلابيويكتور سرژ 

 المللي زندانيان سياسيي بين، كميتههاي روسيهزندان هايي ازنامه 
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Articles: 

The Bolshevik Left and Workers Power, Michel Oliver 

Lenin’s Infantile Disorder, Franz Pfemfert 

Bolshevik Opposition To Lenin, Paul Avrich 

Kommunist, No 2 April 1918 

The Communist Left in Russia After 1920, Ian Hebbes 

Miasnikov’s original writings: 

The Same, Only in a Different Way, December 1920 

Manifesto of the Workers’ Group of the Russian Communist Party, February 1923 

Draft Platform for the Communist Workers’ International, March 1930 

The Latest Deception, October 1930 

The Last Testament of the Left Communist Gavriil Miasnikov, 1945 

Appeal of the 22, Shliapnikov, Kollontai, Miasnikov etc, 1922 

Comrades who speak French can find a further compilation of Workers Group writings here: 

https://www.leftcommunism.org/spip.php?article142&lang=fr 
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 ضميمه:

 كمونيسم: راه رهايي بشريت

اي كه دارانههاي سرمايهحلتمام راه.راستي تحقق نيافته استاي از جهان بهكمونيسم تا كنون در هيچ نقطه
با  داري ـنظام سرمايه ةدر برابر بحران تاز .اندشدهاند، در سطح جهاني با شكست مواجه تاكنون آزموده شده
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه كمونيسم بار ديگر به مشعل  فرودستان و آوارگان ـارتشي از بيكاران، 

 .كارگر بدل گردد و راه رهايي از مرداب فلاكتي را بنماياند كه بشريت در آن فرو رفته است طبقةراهنماي 

؛ آنان كه كمونيسم را هيولاي بنديمبلندگويان بورژوازي ب ةكارانهاي فريبزوزه برخود را گوش  لازم است
نشانند. اين همان جاي آن ميهاي استاليني و مائوئيستي را بهرژيم ةي مشمئزكنندنمايانند و چهرههولناك مي

 ةسيماي پوسيد نمونِر واقع بازي بورژوايي كه دفريب گونه كه مياسنيكوف گفته بود ـآن است ـ» آخرين فريب«
ترين دروغ تاريخ معاصر است، چرا كه گذارد. با اين همه، اين دروغ كاملما مي انچشم در مقابلخويش را 

 .كارگر را رقم زده است طبقةتراژديِ واقعيِ 

، »ه پرولتاريانظامي استثماري علي«عنوان با ناميدن آن رژيم منفور از همان آغاز به» گروه كمونيستي كارگران«
هاي استاليني ندارد. ديگر نبايد كسي بار ديگر اميد به جهاني نو را زنده كرد؛ جهاني كه هيچ پيوندي با رژيم

و  ١٩٨٠هاي اي، پس از دههچه كشف تازه» !شتگذشرق چه ميبلوك هاي دانستيم در رژيمنمي «بگويد: 
١٩٩٠! 

به او ياري رساند: » هاپدر كوچك ملت«گاه كه رژيم يم بود، آنبورژوازي ليبرال خود آگاهانه در اين دروغ سه
كشي براي بهره زنجيرة به هم تنيدة سرمايهاي هاي فاشيستي، و سپس در ايجاد حوزهنخست در پيروزي بر رژيم

ر گاه داين دروغ را افشا كردند. كمونيسم هيچ ١٩٢٠ي . اما انقلابيون روسي از همان اواخر دههكاپيتاليستي
را ي انقلابي آن كارگر و نظريه ةحيثيت طبق» گروه كارگران روسيه«اين فريب استاليني شريك نبوده است. 

 .از آلودگي زدود

 :، زيرا»روز رهايي نزديك است«دانيم كه و ما مي

 هاي هاي نيرومند، امپراتوريآري، جوامع فناپذيرند؛ تاريخ بشريت گواه آن است. چه بسيار پادشاهي
ها چنان بسيار كه ديگر شمارش آن اند ـدر گذر قرون از ميان رفته هاي استثماري كهه و نظامگسترد

 .ممكن نيست
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  ،هاي اي كمونيستي جايگزين نظامامعهبار، جاي ديگر گريزناپذير است؛ باشد كه اينايش جامعهزآري
 .كنونيِ مبتني بر استثمار انسان از انسان گردد

 

 


